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زینب دبیری

نگاهی به تاریخ طاحونه در گذر زمان

در گذشـــته شـــهری بـــه نـــام رهنـــان بـــود کـــه از چهـــار 
قلعـــه تشـــکیل ‌شـــده بـــود و در حـــال حاضـــر از ایـــن 
قلعه‌هـــا آثـــاری باقـــی نمانـــده اســـت. بیشـــتر مـــردم 
رهنـــان از ســـایر اقـــوام ایران‌زمیـــن در ایـــن منطقـــه 
جمـــع شـــدند؛ اقـــوام تـــرک قشـــقایی، عـــرب، لـــر 
بختیـــاری، فارســـی و حتـــی خوزســـتانی. رهنـــان بـــه 
چنـــد محلـــه تقســـیم می‌شـــود: طاحونـــه، ماشـــاده، 
کـــه  زاجـــان، جهانشـــاه، درب میـــدان و ســـجاد 
همگـــی بـــا هـــم رهنـــان را تشـــکیل می‌دهنـــد.
ـــان یکـــی از محله‌هـــای اصفهـــان شـــد  بعدهـــا رهن
کـــه از طـــرف شـــرق بـــا خیابـــان امـــام خمینـــی از 
طـــرف غـــرب و شـــمال‌غرب بـــه منطقـــه جوی‌آبـــاد 
کهنـــدژ و از  خمینی‌شـــهر، از طـــرف جنـــوب بـــه 

طـــرف شـــمال بـــه جـــاده بابـــوکان می‌رســـد.

سال ۱۳۴۰ و تأسیس شهرداری در رهنان
محمدحسین یاری، نویسنده کتاب »رهنان دیار 
می‌گوید:  منطقه  این  با  ارتباط  در  هزارساله«، 
با تأسیس شهرداری به شهر  »رهنان در ۱۳۴۰ و 
اصفهان پیوست و بعدها محله‌های مختلف آن 
شکل گرفت.« او به حمام بزرگ رهنان که متعلق 
به ‌تمامی محله‌هاست، اشاره می‌کند و می‌افزاید: 
زندیه  و  صفویه  دوران  از  آثاری  حمام  این  »در 
قابل‌مشاهده است. این حمام یکی از بزرگ‌ترین 
امروزه  که  است  اصفهان  شهر  حمام‌های 

بازسازی‌شده و به شکل سنتی درآمده است.«
اصفهان  بزرگ  به حاکمان  کتاب  این  نویسنده 
ادامه  و  می‌کند  اشاره  بودند،  رهنانی  دو  هر  که 
می‌دهد: »در زمان صفویه حاکم شهر اصفهان 
رهنانی بوده که بعدها به شهادت می‌رسد؛ سپس 
امیریوسف رهنانی مقام و منزلت پیدا می‌کند و به 
دستور او حمام و مسجد بزرگ رهنان پایه‌گذاری 
دستور  به  صفویه  زمان  در  درنهایت  می‌شود. 

آقامحمد رهنانی این حمام تکمیل می‌شود.«

رهنان؛ محل تولد شاه‌طهماسب
و  یاد می‌کند  تولد شاه‌طهماسب در رهنان  از  او 
که  باورند  این  بر  محله  »قدیمی‌های  می‌گوید: 
محله جهانشاه محل تولد شاه‌طهماسب است و 
ازاین‌جهت این محله به این نام معروف‌شده.« 
قدیمی  اهالی  از  دیگر  یکی  حسینی  حیدر  سید 
علت  درباره  او  از  است.  طاحونه  محله  ساکن 
می‌گوید:  می‌پرسم؛  محله  این  نام‌گذاری 
»طاحونه به معنای آسیاب است و این محله نام 
که در  خود را وام‌دار آسیاب‌های متعددی است 
که در آستان  کتابی  او به  محله وجود داشته.« 

می‌کند  اشاره  می‌شود،  نگهداری  رضوی  قدس 
و  رهنان  اسم  کتاب  این  »در  می‌دهد:  ادامه  و 

محله‌های آن آمده است.«

سرنوشت آسیاب‌های محله طاحونه
آقای حسینی در ارتباط با سرنوشت آسیاب‌های 
این  از  زیادی  »تعداد  می‌گوید:  طاحونه  محله 
آن‌ها  نام  جز  حالا  و  تخریب ‌شده‌اند  آسیاب‌ها 
می‌دهد:  ادامه  او  است.«  نمانده  باقی  چیزی 
از زمین‌های  و مملو  از رهنان  »طاحونه بخشی 
رهنان هم همان‌طور  نام  است.  بوده  کشاورزی 
که پیداست از دو بخش ره و نان تشکیل ‌شده 
است. افرادی که به‌دنبال پیداکردن نان بودند، 
اینجا در پی نان می‌آمدند.« از او درباره ساکنان 
از  ما  محله طاحونه می‌پرسم؛ می‌گوید: »محله 
گروه‌های مختلفی تشکیل‌شده است؛ عده‌ای از 
گروه دیگر از نجف‌آباد،  سودان و ولدان آمدند و 
طایفه  شدند،  منطقه  این  وارد  سمیرم  از  برخی 
بهرامی‌ها از سمیرم هستند؛ صادقیان هم داریم، 
که از محله  تعدادی هم نوروزی و قنبری داریم 
شهر  از  نیز  عده‌ای  شده‌اند؛  اینجا  وارد  سودان 

شیراز  هستند.«

داستان باغ ملاعبدالله
می‌گوید:  و  می‌کند  اشاره  ملاعبدالله  باغ  به  او 
»این باغ بسیار بزرگ و پردرخت بود. بعدها گذر 

امام‌حسین)ع( را در آنجا می‌سازند که پشت گذر 
به سمت اصفهان بوده، درنهایت بخش دیگری 
امام‌حسین)ع(  مسجد  ساخت  به  باغ  این  از 
اختصاص می‌یابد. در حال حاضر بخش بزرگی از 

آن به منطقه مسکونی تبدیل‌شده است.«

گذشته طاحونه و رواج کشاورزی و 
دام‌پروری

آقای حسینی درباره شغل ساکنان محله طاحونه 
می‌گوید: »در گذشته شغل بیشتر مردم طاحونه 
گله‌داری بود. بیشتر اهالی از دوهزار تا هزارو500  
گوسفند داشتند؛ عده‌ای هم در زمین‌های  گله 
با  بعدها  می‌کردند.  کشاورزی  اینجا  حاصلخیز 
آرام‌آرام  اصفهان  شهر  به  منطقه  این  پیوستن 
گله‌داری هم از رونق افتاد و حالا تعداد زیادی از 
صنعت  در  نیز  عده‌ای  و  کارمند  محله  ساکنان 
صمیمیت  و  صفا  سادگی،  به‌  هستند.«او  فعال 
که در بین اهالی طاحونه جریان داشته و دارد، 
اشاره می‌کند و می‌افزاید: »بیشتر اهالی این محله 
بومی هستند؛ اما تعداد زیادی از آن‌ها به دلیل 
نداشتن برخی از امکانات، با توجه به وسع مالی 
خود به محله‌های نزدیک‌تر مانند خانه‌اصفهان، 
ملک‌شهر و... مهاجرت کرده‌اند؛ ولی هنوز هم به 

محله خود سر می‌زنند.«
و  می‌کند  اشاره  طاحونه  محله  مساجد  به  او 
که  داریم  فعال  مسجد  شش  »اینجا  می‌گوید: 

قدیمی‌ترین آن‌ها مسجد امام‌حسین)ع( است. 
بعدها با تعمیراتی که روی آن انجام شد، گسترش 
عبادت  برای  مناسبی  مکان  به  حالا  و  یافت 
زمین‌های  اختصاص  به  است.«او  تبدیل ‌شده 
مسجد  به  خود  پدری  خانه  ازجمله  اهدایی 
اشاره می‌کند و می‌گوید: »بسیاری از این زمین‌ها 
متعلق به مادر و مادربزرگم بود که برای گسترش 
مسجد استفاده شد. مسجد امام‌حسین)ع( یکی 
از مکان‌های بسیار فعال محله طاحونه است که 
مذهبی  جشن‌های  حتی  و  عزاداری  مراسم  در 
فعالیت زیادی دارد؛ دو شاعر بزرگ هم داریم که 

برای اعیاد و مراسم مذهبی شعر می‌سرایند.«

دو مادی بزرگ محله طاحونه
از او درباره قنات و مادی‌های طاحونه می‌پرسم؛ 
یکی،  داشتیم:  مادی  دو  »اینجا  می‌گوید: 
موسی‌بن‌جعفر)ع(  مسجد  نزدیکی‌های  از 
از  و  داشت  ادامه  تاکنون  و  می‌گرفت  سرچشمه 
 زیر مسجد امام‌حسین)ع( عبور می‌کرد؛ دیگری،
مادی بزرگ رهنان است که آب بسیاری داشت و 

تمام زمین‌های اطراف را سیراب می‌کرد.«

حمام قدیمی رهنان و چگونگی بازسازی 
آن

اشاره  رهنان  منطقه  حمام  به  حسینی  آقای 
در  حمام  این  »نصف  می‌دهد:  ادامه  و  می‌کند 

سرزمین آسیاب‌ها
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و  رفت  بین  از  جعفرقلی‌خان  و  رضاخان  زمان 
بعدها شهرداری مقداری از آن را برداشت کرد و به 
موزه انتقال داد؛ بعدها با حاکمیت ضل‌السلطان 
و  گچ‌مالی  آن  از  زیادی  قسمت  اصفهان  در 

درنهایت بخش اعظمی از آن تخریب شد.«
او می‌افزاید: »حمام قدیمی ما ۹ حوض داشت 
که در نوع خود بسیار زیبا بود. هر قسمت حمام 
به  متعلق  ایوان  یک  بود:  شده  بندی  بخش‌ 
و...  طاحونه  به  مربوط  بخشی  زاجان،  اهالی 
ایوان  در  محل  یک  افراد  تمام  بنابراین  بود؛ 
محله‌ها  دیگر  بخش  به  و  می‌گرفتند  قرار  خود 
وارد نمی‌شدند؛ در کنار حمام نیز بازارچه‌ای قرار 
که در زیر آن راهی برای عبورومرور افراد  داشت 

محل در زمان‌های مختلف بوده است.«
مصطفی عبداللهی یکی دیگر از ساکنان قدیمی 
محله طاحونه است. او درباره آسیاب‌های محله، 
می‌گوید: »در این محله آسیاب‌های زیادی قرار 
داشته است که البته تاریخ این آسیاب‌ها به پنج 
هم  پیش  سال  حدود ۱۰  برمی‌گردد؛  قبل  نسل 
از مدتی تخریب شد  از آن‌ها بود؛ اما بعد  آثاری 
کشاورزی بوده و باقی  و حالا بخشی از آن زمین 

زمین هم ساختمان‌سازی شده است.«
زمین‌ها  این  کشاورزی  محصولات  درباره  او 
مثل  کم‌آب‌بر  محصولات  »بیشتر  می‌گوید: 
گندم، جو و انواع صیفی‌جات مثل گوجه و خیار 
سال  سالیان  البته  می‌شود؛  کشت  اینجا  در 
است که کشاورزی به علت توسعه شهری بسیار 

محدودشده.«

مسجد امام‌حسین)ع(
 قدیمی‌ترین مسجد طاحونه

و  می‌کند  اشاره  محله  قدیمی  مسجد  به  او 
قدیمی‌ترین  امام‌حسین)ع(  »مسجد  می‌افزاید: 
مسجد طاحونه است که قدمت آن شاید به ۱۵۰ 
هست  یادم  تاجایی‌که  البته  برسد؛  پیش  سال 
یک  بود،  طاق‌چشمه‌ای  به‌صورت  آن  شکل 
حیاط و حوض داشت که آب آن از چاهی که در 

نزدیکی مسجد قرار داشت، تأمین می‌شد.«
مسجد  بازسازی  و  پیش  سال  به ۵۰  عبداللهی 
اشاره می‌کند و می‌افزاید: »با خرید بخش‌هایی 
از زمین‌های اطراف و زمینی که از جانب خانواده 
و  کرد  پیدا  گسترش  مسجد  شد،  اهدا  حسینی 

خانواده  بعدها  گرفت.  هم ‌شکل  آن  شبستان 
حسینی در سمت دیگری از مسجد خانه دیگری 

را ساختند و حالا در آن قسمت سکونت دارند.«

طاحونه و دو طایفه مهم
می‌گوید:  طاحونه،  محله  ساکنان  درباره  او 
اینجا  در  ساکن  فامیل‌های  اعظم  »بخش 
مربوط به دو طایفه است یکی طایفه صادقیان و 
دیگری سلطانی البته بهرامیان و نوروزی و قنبری 
سودانی هم داریم که به‌واسطه ازدواج وارد این 

محله شده‌اند.«
دام‌پروری  و  کشاورزی  رونق  و  گذشته‌ها  به  او 
در محله اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: »اکنون 
شغل بیشتر ساکنان محله طاحونه صنعتی است؛ 
کار مبل‌سازی فعال هستند و بخش  عده‌ای در 
دیگری تراشکاران حرفه‌ای هستند؛ البته تا چند 
سال پیش هم دامداری به‌صورت خیلی کوچک 
شهر  توسعه  با  بعدها  اما  بود؛  برقرار  محله  در 
بسیاری از دام‌پروری‌های فعال در مکان دیگری 

مستقر شدند.«
محله  از  اصفهان  مردم  شناخت  درباره  او  از 
اهالی  از  »بسیاری  می‌گوید:  می‌پرسم؛  طاحونه 
و  لبنیات، ماست  به همان  را  اصفهان طاحونه 

البته صنعت تراشکاری و فلزکاری می‌شناسند.«

باغ ملاعبدالله و تقسیم آب برای زمین‌های 
کشاورزی

می‌پرسم؛  ملاعبدالله  باغ  خصوص  در  او  از 
می‌گوید: »در زمانی که آب زاینده‌رود جاری بود، 
از طریق مادی رهنان وارد این باغ می‌شد.  آب 
بیشتری  زمین‌های  چون  باغ  این  صاحب 
آب  نخست  داشت،  باغداران  دیگر  به  نسبت 
بعد  و  می‌شد  داده  تحویل  او  زمین‌های  به 
 ملاعبدالله آب را به دیگر باغ‌های محل تحویل 

می‌داد.«
او ادامه می‌دهد: »در آن زمان زمین‌های طاحونه 
به دو بخش تقسیم می‌شد: زمین‌های جوالی که 
با زاجان تقسیم‌شده بود و زمین‌هایی که به‌طرف 

حسین‌آباد بود؛ چون مقداری ارتفاع داشت به آن 
دشت بالا می‌گفتند. برای تقسیم آب این‌‌گونه بود 
که حدود ۴۰درصد آب به محله ماشاده می‌رسید و 
۶۰درصد آب هم به محله‌های زاجان، طاحونه، 

درب میدان و سجاد می‌رسید.«
و  می‌کند  اشاره  طاحونه  مردم  رسم‌ورسوم  به‌  او 
می‌گوید: »در زمان‌های عزاداری رسم بر این بود 
که مثلا محله ماشاده میزبان می‌شد و اهالی دیگر 
محله‌ها را مهمان می‌کرد و بعد همین‌طور میزبانی 
به محله‌های دیگر می‌رسید. حمام قدیم رهنان 
محله  مردم  گردهمایی  برای  خوبی  محل  هم‌ 
بود. هر محله مکانی به نام خود داشت؛ علاوه 
بر اینکه محله‌ها برای تأمین سوخت و آب محل 
دوشنبه  تا  شنبه  مثلا  می‌شدند؛  تقسیم‌بندی 

محله ماشاده و بعد نوبت محله دیگر بود.«
می‌افزاید:  و  می‌کند  اشاره  طاحونه  حمام  به  او 
»در حال حاضر این حمام تخریب و به‌ جای آن 
تبدیل  فرهنگ‌سرا  به  حالا   و  ساخته  کتابخانه 

شده است.«
و  می‌کند  اشاره  محله  قدیمی  قبرستان  به  او 
می‌افزاید: »این قبرستان زمانی که خیابان کهندژ 
ساخته شد، از بین رفت؛ آب غسالخانه هم از آبی 
که به سمت ولدان می‌رفت، تأمین می‌شد. بعدها 
متروکه شد و حالا به ورزشگاه تبدیل شده است. 
در زمین‌های باقی‌مانده آن قبرستان قدیمی، دو 
مدرسه شهید بختیاری و پاسداران ساخته‌شده 

است.«
و  می‌کند  اشاره  درب‌سده  خیابان  به  عبداللهی 
خمینی‌شهر  سمت  به  خیابان  »این  می‌گوید: 
می‌رفت و مسیر عبورومرور برای رسیدن به سده 
کهندژ ساخته شد، برای  که خیابان  بود. بعدها 
خیابان  و  شرقی  شهیدان  خیابان  از  رفت‌وآمد 

آسیاب دزده استفاده می‌کردند.«

برج‌های کبوتری که تخریب شدند
از او در خصوص برج‌های کبوتر محله می‌پرسم؛ 
محله  در  کبوتری  برج  »متأسفانه  می‌گوید: 
در  کبوتر  برج  یک  تنها  و  ندارد  وجود  طاحونه 
زمین‌های پارک مدافعان حرم باقی‌ مانده است؛ 
کبوتر قرار  کهندژ نیز یک برج  البته در سه‌راهی 
داشت که چند سالی است تخریب‌شده و به‌جای 

آن کارگاه و کاشانه‌های بلند ساخته‌شده .«

امیرعلی بهرامیان متولد محله طاحونه است. او 
آموختن  هفت‌سالگی  از  و  آمد  دنیا  به  در 1388 
خصوص  این  در  او  کرد.  آغاز  را  انگلیسی  زبان 
گفت: در سال اول چندان علاقه‌ای به آموختن 
پدرم  همراهی  و  حمایت  و  نداشتم  زبان  این 
باعث شد، این مسیر را ادامه بدهم و از سال دوم 
متوجه بشوم آموختن این زبان بین‌المللی، چقدر 

می‌تواند در آینده من تأثیرگذار باشد.

حمایت و همراهی پدرم مرا به موفقیت 
رساند

این مدرس جوان که در کلاس یازدهم دبیرستان 
اذعان  می‌خواند،  درس  علوم‌انسانی  رشته  در 
که  داشت:  یکی از دلایل موفقیت من این بود 
سال  طول  تمام  در  و  داشتم  پشتکار  همواره 
ادامه می‌دادم و طی هفت سال،  را  زبان  کلاس 
کنم و  توانستم دیپلم زبان انگلیسی را دریافت 
از 15سالگی به‌طورجدی، تدریس در مؤسسه‌ها 
مختلف  نقاط  در  مختلف  فرهنگ‌سراهای  و 
که تمامی  کردم. بهرامیان  آغاز  را  شهر اصفهان 
که از سوی شهرداری  دوره‌های تربیت‌معلمی را 
برگزار شده، شرکت کرده و موفق به کسب مدرک    

موارد  از  یکی  داد:  ادامه  است،  شده     PTC
والدینم  که  بود  این  من  موفقیت  در  تأثیرگذار 
بستری برای آموزش من فراهم کردند و با حمایت 
سختی‌های  شدند  باعث  خودشان  همراهی  و 
که الان  کنم و به این نقطه‌ای  را تحمل  مسیر 
که شاید چنین شرایطی برای  ایستاده‌ام، برسم 

خیلی از هم‌سالان من فراهم نبوده است.

فرهنگ‌سرای محله‌ها تبلیغات کافی ندارند
او وجود فرهنگ‌سراهای محلی را که در آن‌ها زبان 

انگلیسی با پرداخت هزینه‌های مناسب  تدریس 
و  کودکان  برای  مهم  بسترهای  از  یکی  شود، 
گر در محله‌های  نوجوانان برشمرد و عنوان کرد: ا
مختلف شهر اصفهان آموزش زبان بین‌المللی، 
کودکان فراهم شود،  با صرف هزینه اندک برای 
مهم  مهارت  این  به  می‌توانند  هم  آن‌ها  قطعا 
این مدرس جوان  کنند.  کاربردی دست پیدا  و 
فرهنگ‌سرای  تبلیغات  عدم  انگلیسی،  زبان 
محله طاحونه را یکی از مشکلات برشمرد و گفت: 
کلاس‌های فرهنگی،  بسیاری از افراد از برگزاری 

هنری و آموزشی در فرهنگ‌سرای محله‌ها بی‌خبر 
بسیار  هزینه‌های  صرف  با  درحالی‌که  هستند؛ 
مطابق  که  کلاس‌ها  انواع  از  می‌توانند  مناسب 
استفاده  آن‌هاست،  شخصی  سلیقه  و  میل   با 

کنند.

عدم‌رسیدگی شهرداری به فضای سبز
 محله طاحونه 

اساســـی  از مشـــکلات  یکـــی دیگـــر  بهرامیـــان، 
ــای  ــه فضـ ــیدگی‌نکردن بـ ــه را رسـ ــه طاحونـ محلـ
بـــه  متأســـفانه  افـــزود:  و  کـــرد  عنـــوان  ســـبز 
کـــه در محلـــه وجـــود  کوچکـــی  فضـــای ســـبز 
دارد، اصـــا رســـیدگی نمی‌شـــود و بهداشـــت آن 
در حـــدی نیســـت کـــه افـــراد بتواننـــد از حضـــور 
بـــازی  و  ببرنـــد  لـــذت  ســـبز  فضـــای  در  خـــود 
کـــودکان در چنیـــن مـــکان نامناســـبی باعـــث 
ــه  ــز بـ ــالان نیـ ــود و بزرگ‌سـ ــا می‌شـ ــاری آن‌هـ بیمـ
بهداشـــت،  وضعیـــت  نامناســـب‌بودن  علـــت 
ایـــن  در  را  خـــود  فراغـــت  اوقـــات  نمی‌تواننـــد 
فضـــای ســـبز پـــر کننـــد و شـــهرداری هـــم رســـیدگی 
کـــی و تمیـــزی محـــل و تعمیـــر و  کافـــی بـــرای پا

کـــودکان نـــدارد. نوســـازی وســـایل بـــازی 

امیرعلی بهرامیان ،جوان 16ساله مدرس زبان انگلیسی اهل طاحونه

مهناز احمدی
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گفت‌وگو با کمال میرحسینی،  مدرس موسیقی

ویولـــن، ســـازی اســـت کـــه در همـــه فرهنگ‌هـــا 
بهتریـــن ســـاز محســـوب می‌شـــود؛ بـــه دلیـــل 
اســـت.  زیـــاد  ایـــن ســـاز  توانایی‌هـــای  اینکـــه 
مـــدرس   1365 متولـــد  میرحســـینی  کمـــال 
و  بـــرق  مهندســـی  مـــدرک  دارای  و  موســـیقی 
ــالی  ــد سـ ــوده و چنـ ــه بـ ــه طاحونـ ــی محلـ از اهالـ
کـــه در محـــدوده درخشـــان ســـاکن  می‌شـــود 
شـــده اســـت. او در حـــوزه موســـیقی ابتـــدا از 1378 
کـــرد و حـــدود  نواختـــن ســـاز نـــی را انتخـــاب 
و  رفـــت  آموزشـــی  کلاس  بـــه  یک‌ســـال‌ونیم 
بعـــد از دیـــدن محدودیت‌هـــا تغییـــر ســـاز داد 
و نواختـــن ســـاز ویولـــن را انتخـــاب کـــرد. او نـــزد 
کـــرد  اســـتادان فرقانـــی و مهدی‌پـــور تمریـــن 
و از آن‌هـــا بســـیار آموخـــت و از 1381 شـــروع بـــه 
آمـــوزش و تمریـــن ویولـــن کـــرد و بیـــش از 20 ســـال 

اســـت کـــه ایـــن ســـاز را می‌نـــوازد.

در گذشته فرهنگ پرداختن به 
موسیقی در طاحونه رواج نداشت

او دربـــاره فرهنگ‌ســـازی پرداختـــن بـــه حرفـــه 
موســـیقی در بیـــن مـــردم جامعـــه بـــه »هم‌محلـــه« 
می‌گویـــد: »آن زمانـــی کـــه وارد ایـــن حرفـــه شـــده 
و مشـــغول بـــه آمـــوزش بـــودم، وضعیـــت محلـــه 
کـــه پرداختـــن بـــه  طاحونـــه به‌گونـــه‌ای بـــود 
حرفـــه موســـیقی در نـــزد اهالـــی محلـــه، به‌خوبـــی 
جـــا نیفتـــاده بـــوده و عـــده‌ای هـــم انجـــام ایـــن 
کار را بـــه تمســـخر می‌گرفتنـــد. جـــای خرســـندی 
اســـت کـــه در شـــرایط فعلـــی پرداختـــن بـــه حرفـــه 
ـــا  ـــر در بیـــن مـــردم ت موســـیقی و آمـــوزش ایـــن هن

حـــدودی فرهنگ‌ســـازی شـــده اســـت.«
ــال  ــد: »در حـ ــح می‌کنـ ــیقی تصریـ ــدرس موسـ مـ
از قبـــل شـــده اســـت و  حاضـــر شـــرایط بهتـــر 
و  گـــوگل  مجـــازی،  فضـــای  در  هنرجویـــان 
اطلاعـــات  و  کـــرده  جســـت‌وجو  اینســـتاگرام 
ـــاره حرفـــه موســـیقی و شـــاخه‌های  ـــادی را درب زی
متعـــدد آن کســـب می‌کننـــد. یـــادم می‌آیـــد قبـــا 
کـــه قصـــد ورود بـــه ایـــن حرفـــه و فعالیـــت در 
رشـــته موســـیقی را داشـــتم، دسترســـی بـــه کســـب 
اطلاعـــات در فضـــای مجـــازی وجـــود نداشـــت.«
او ادامـــه می‌دهـــد: »بنـــده بعـــد از اینکـــه ســـاز نـــی 
را کنـــار گذاشـــتم، تقریبـــا دو ســـال دربـــاره دیگـــر 
رشـــته‌های موســـیقی در حـــال تحقیق‌کـــردن 
بـــودم. ابتـــدا می‌خواســـتم ســـاز ســـنتور بیامـــوزم 
و ادامـــه دهـــم. یـــادم می‌آیـــد رادیـــو فرهنـــگ 
برنامـــه نیســـتان را از ســـاعت 10 صبـــح تـــا دو 
می‌کـــردم  ســـعی  می‌کـــرد.  پخـــش  بعدازظهـــر 
ســـاعت 10 صبـــح در منـــزل باشـــم تـــا بتوانـــم 
کـــه دربـــاره موســـیقی  پخـــش ایـــن برنامـــه را 
و تاریخچـــه ایرانـــی ایـــن هنـــر بـــود، از دســـت 

ندهـــم.«
ـــد آن  ـــادم می‌آی ـــد: »ی ـــوان می‌کن میرحســـینی عن
روز قرعـــه بـــه ســـاز ویولـــن افتـــاد. آقـــای بابـــک 
بختیـــاری را در ایـــن برنامـــه دعـــوت کـــرده بودنـــد 
و بـــا او دربـــاره ایـــن ســـاز مصاحبـــه داشـــتند. 
ایشـــان از شـــاگردان پرویـــز یاحقـــی بـــود و آن 
روز در خصـــوص ویولـــن ایرانـــی توضیـــح داد. 
مجـــری از ایشـــان خواســـت کـــه تک‌نوازی‌هایـــی 
ــا را  ــن نواهـ ــده ایـ ــد. بنـ ــام دهـ ــه انجـ را در برنامـ
کـــه گـــوش دادم، حـــدود نیم‌ســـاعت مدهـــوش 
شـــدم و زمانـــی کـــه بـــه خـــودم آمدم،بـــه ایـــن 

نتیجـــه رســـیدم کـــه ســـاز بنـــده ویولـــن اســـت و 
بایـــد بـــه دنبـــال آموختـــن ایـــن هنـــر و ادامـــه‌دادن 
ایـــن حرفـــه بـــروم و فعالیتـــم در هنـــر موســـیقی در 

رشـــته ویولـــن شـــروع شـــد.«
کیـــد می‌کنـــد: »ابتـــدا انتخـــاب رشـــته هنـــری  او تأ
موســـیقی بـــرای بنـــده بســـیار ســـخت بـــود؛ بـــه 
دلیـــل اینکـــه پرداخـــت هزینه‌هـــا بـــرای آمـــوزش 
فراهـــم نبـــود و کســـی هـــم بـــرای گرفتـــن مشـــورت 
و تشـــویق بنـــده در ایـــن زمینـــه وجـــود نداشـــت. 
از چنـــد نفـــر هـــم دربـــاره  ســـاز ویولـــن ســـؤال 
ـــود کـــه آمـــوزش  ـــودم و نظـــر آن‌هـــا ایـــن ب کـــرده ب
و ادامـــه‌دادن ایـــن ســـاز بســـیار مشـــکل اســـت. 
یـــادم می‌آیـــد تعـــدادی از آن‌هـــا انگشـــت‌های 
بنـــده را نـــگاه کردنـــد و گفتنـــد کـــه انگشـــت‌هایم 

بـــه درد نواختـــن ویولـــن نمی‌خـــورد.«

نواختن ساز ویولن را بسیار دوست 
داشتم

مـــدرس موســـیقی اظهـــار می‌کنـــد: »بـــا وجـــود 
همـــه ایـــن مســـائل و اتفاق‌هایـــی کـــه برایـــم 
را  ویولـــن  ســـاز  نواختـــن  بنـــده  بـــود،  افتـــاده 
بســـیار دوســـت داشـــتم و باعلاقـــه وارد ایـــن 
رشـــته موســـیقی شـــدم و ســـال‌ها بـــه آمـــوزش و 
ــی  ــتادان بزرگـ ــودم. از اسـ ــغول بـ ــن آن مشـ تمریـ
ــی(  ــای یاحقـ ــاگرد آقـ ــی )شـ ــتاد فرقانـ ــد اسـ ماننـ
هنـــر  خانـــی  ســـعید  و  مهدی‌پـــور  آقایـــان  و 

و  علاقـــه  و  آموختـــم  بســـیار  را  ویولن‌نـــوازی 
ذوقـــی کـــه بـــه ایـــن هنـــر داشـــتم، موجـــب شـــد 
 بـــا پشـــتکار و تـــاش زیـــاد در ایـــن حرفـــه موفـــق
 شـــوم.« او اضافـــه می‌کنـــد: »در حـــال حاضـــر نیـــز 
مشـــغول تدریـــس هنـــر موســـیقی بـــه نوجوانـــان و 
جوانـــان هســـتم. بنـــده بعـــد از 23 ســـال فعالیـــت 
به‌درســـتی نمی‌دانـــم کـــه بااســـتعداد بـــه ایـــن 
موقعیـــت رســـیدم یـــا تـــاش و پشـــتکار بـــوده کـــه 
در ایـــن زمینـــه توانســـتم موفـــق عمـــل کنـــم؛ امـــا 
ــه دلیـــل موفقیـــت  ــم کـ ــد بدانیـ در واقعیـــت بایـ
افـــراد در ایـــن حرفـــه بـــه تـــاش و پشـــتکار آن‌هـــا 

ـــت.« ـــته اس وابس
میرحســـینی در خصـــوص هنـــر ویولن‌نـــوازی و 
ظرافت‌هـــای بی‌نظیـــر ایـــن رشـــته موســـیقی 
در  کـــه  اســـت  ســـازی  »ویولـــن  می‌گویـــد: 
غـــرب  و  کلاســـیک  ماننـــد  فرهنگ‌هـــا  همـــه 
بهتریـــن ســـاز محســـوب می‌شـــود؛ بـــه دلیـــل 
ــت؛  ــاد اسـ ــن زیـ ــاز ویولـ ــای سـ ــه توانایی‌هـ اینکـ
همچنیـــن در شـــرق، ژاپـــن، کشـــورهای عربـــی، 
کـــه  می‌بینیـــم  کشـــوری  هـــر  و  ترکیـــه  هنـــد، 
ســـاز ویولـــن به‌خوبـــی بـــا فرهنـــگ آن کشـــور 
آمیختـــه شـــده اســـت؛ در ایـــران نیـــز می‌بینیـــم 
نواختـــه  به‌خوبـــی  ایرانـــی  ویولـــن  ســـاز  کـــه 
می‌شـــود و قابلیت‌هـــای ســـاز ویولـــن بســـیار 
نـــوع  ســـخت‌ترین  گـــروه  در  و  بـــوده  زیـــاد 
آن  آموختـــن  و  قـــرار دارد  ســـازهای موســـیقی 

ســـخت  بســـیار  حرفـــه  ایـــن  هنرمنـــد  بـــرای 
 بـــوده و بایـــد مشـــقت‌های زیـــادی را تحمـــل 

کند.«
او دربـــاره ویژگی‌هـــا و مهارت‌هـــای یـــک هنرمنـــد 
حرفـــه موســـیقی خاطرنشـــان می‌کنـــد: »هنرمنـــد 
برخـــی از مهارت‌هـــا را بـــر اثـــر ســـال‌ها کارکـــردن 
بزرگ‌تریـــن  مـــی‌آورد.  به‌دســـت  تجربـــه  و 
هنرمنـــدان ویولـــن در دنیـــا ابتـــدای فعالیـــت 
ــروز را نداشـــتند و به‌مرورزمـــان  توانایی‌هـــای امـ
بـــر اثـــر کار کـــردن توانســـتند بـــا به‌دســـت‌آوردن 
تجربـــه ایـــن توانایی‌هـــا را کســـب کننـــد. هنرمنـــد 
بایـــد حرفـــه موســـیقی را به‌خوبـــی بیامـــوزد تـــا 
بـــا ســـاعت‌ها تمریـــن و یادگیـــری و در طـــول 
به‌دســـت  را  تجربـــه  ایـــن  بتوانـــد  ســـال‌ها 

ــاورد.« بیـ

بهترین مکتب تربیتی، موسیقی است
ایـــن مـــدرس موســـیقی عنـــوان می‌کنـــد: »اتـــاق 
تمریـــن بـــرای هنرمنـــد موســـیقی دغدغه‌هـــا 
و ســـختی‌های زیـــادی دارد. شـــاید 80درصـــد 
ــر  ــری ایـــن هنـ ــراد وقتـــی ســـختی‌های یادگیـ افـ
را همـــان  آمـــوزش هنـــر ویولـــن  را می‌بیننـــد، 

ابتـــدای کار رهـــا می‌کننـــد.«
کیـــد می‌کنـــد: »بـــه جوانانـــی کـــه علاقه‌منـــد  او تأ
توصیـــه  هســـتند،  هنـــر  ایـــن  آموختـــن  بـــه 
ـــه افـــراد  ـــادی ب می‌کنـــم موســـیقی درس‌هـــای زی
مرتـــب  هنرجویـــان  بـــه  کلاس  در  می‌دهـــد. 
ــاز  ــک سـ ــری یـ ــرای یادگیـ ــا بـ ــه تنهـ ــم کـ می‌گویـ
کلاس آموزشـــی نیاینـــد؛ بـــرای یادگیـــری  بـــه 
موســـیقی بیاینـــد تـــا نظـــم و اســـتمرار را بیاموزنـــد 
از  بســـیاری  بگیرنـــد.  یـــاد  را  تمرین‌کـــردن  و 
نوجوانـــان نمی‌داننـــد پروســـه تمریـــن و اســـتمرار 
چیســـت و ســـرخوردگی و دغدغه‌هـــای فـــراوان 
آن‌هـــا  از  عـــده‌ای  دارد.  ایـــن هنـــر وجـــود  در 
معمـــولا از تمریـــن مـــداوم و ســـرخوردگی‌های 

ایـــن هنـــر خســـته می‌شـــوند.«
بـــه  تدریـــس  ســـابقه  دربـــاره  میرحســـینی 
هنرجویـــان می‌گویـــد: »بنـــده 15 ســـالی می‌شـــود 
کـــه تدریـــس می‌کنـــم. بـــه نظـــرم دوست‌داشـــتن 
و علاقـــه بـــه یادگیـــری یک‌طـــرف قضیـــه اســـت 
بیشـــتر  مـــاه  یـــک  تمریـــن،  کلاس‌هـــای  در  و 
جـــواب نمی‌دهـــد و به‌مرورزمـــان خســـتگی بـــه 
هنرجویـــان دســـت می‌دهـــد؛ درحالی‌کـــه بـــه 
تمریـــن مـــداوم و پشـــتکار در آموختـــن هنـــر نیـــاز 
دارنـــد. تدریـــس مـــدرس و نـــوع برخـــورد او بـــا 
گـــر به‌خوبـــی  هنرجـــو هـــم بســـیار مؤثـــر اســـت. ا
آمـــوزش دهـــد و بـــا او برخـــورد مناســـبی داشـــته 
باشـــد، هنرجـــو هـــم علاقه‌منـــد بـــه آموختـــن 
می‌شـــود. بـــه نظـــرم بایـــد هنرجـــو بـــا مـــدرس 
را  کنـــد و اســـتاد خـــود  ارتبـــاط روحـــی برقـــرار 

دوســـت داشـــته باشـــد.«
او تصریـــح می‌کنـــد: »بزرگ‌تریـــن آرزوی بنـــده 
به‌خصـــوص بـــرای کـــودکان و نوجوانـــان محلـــه 
طاحونـــه و رهنـــان ایـــن اســـت کـــه به‌ســـمت 
یادگیـــری موســـیقی جـــذب شـــوند و آن‌هـــا ایـــن 
هنـــر را به‌خوبـــی بشناســـند و فرهنـــگ موســـیقی 
و  بیفتـــد  جـــا  بیشـــتر  اهالـــی محلـــه  بیـــن  در 
کـــودکان و نوجوانـــان اوقـــات فراغتشـــان را در 
کلاس‌هـــای موســـیقی و در حـــال آمـــوزش ایـــن 

هنـــر ســـپری کننـــد.«

ظرافت‌های ویولن بی‌نظیر است

اکرم کیانی
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 گفت‌وگو با آناهید سعیدی، مدیر فرهنگ‌سرای دانش

گاهی  زنــدگــی شــهــری،  مــیــان هــیــاهــوی  در 
مکان‌هایی نقش ریه‌های تنفسی یک محله 
را بازی می‌کنند، فضاهایی که نه‌تنها مکانی 
برای  کانونی  که  فراغت  اوقات  گذران  برای 
نشاط  ایجاد  و  جمعی  روح  زنده‌نگه‌داشتن 
دانــش  فــرهــنــگ‌ســرای  هستند.  اجــتــمــاعــی 
ایــن  از  یــکــی  اصــفــهــان،  طــاحــونــه  محله  در 
برنامه  ده‌ها  ارائه  با  که  پویاست  کانون‌های 
تپنده  قلب  به  آموزشی،  و  ورزشــی  فرهنگی، 
فرهنگ‌سرای  اســت.  تبدیل ‌شده  منطقه11 
فرهنگی  پویای  کانون  یک  به‌عنوان  دانش 
منطقه11  شــهــرونــدان  میزبان  اجتماعی،  و 
این  فعالیت‌های  کـــاوی  وا به‌منظور  اســت. 
مرکز با آناهید سعیدی، مدیر این فرهنگ‌سرا 
که بیش از ۲۵ سال سابقه فعالیت در سازمان 
ــرداری  ــه فــرهــنــگــی، اجــتــمــاعــی و ورزشــــی ش
گفت‌وگو  بــه  دارد،  کــارنــامــه  در  را  اصــفــهــان 

نشستیم.

انگیزه‌ای در علم و علاقه
در  تحصیلی  مــــدارک  دارای  کــه  ســعــیــدی 
رشــتــه‌هــای روابــط‌عــمــومــی، مــدیــریــت امــور 
کارشناسی  در مقطع  روان‌شناسی  و  فرهنگی 
فرهنگ  عرصه  به  خود  اشتیاق  است،  ارشد 
و دغــدغــه  دانــشــگــاهــی  ــش  ــ دان مـــرهـــون  را 
از ۱۳۷۹ در این  که  او  شخصی‌اش می‌داند. 
سازمان مشغول به خدمت بوده، نزدیک به 
سه سال است مدیریت فرهنگ‌سرای دانش 

را برعهده‌گرفته.

رسالت اصلی؛ فرهنگ‌سازی و 
هم‌خوانی با آیین‌های ملی

ــی فــرهــنــگ‌ســرا،  گــفــتــه او، رســـالـــت اصــل بـــه 
ــزاری مــراســم‌  ــرگـ فــرهــنــگ‌ســازی از طــریــق بـ
ســوگــواری  آیین‌های  و  جشن‌ها  مناسبتی، 
منطبق با آداب‌ورسوم اصیل ایرانی است؛ اما 
کلاس‌های  برگزاری  فعالیت‌ها،  اصلی  محور 
گروه‌های سنی  برای همه  و ورزشی  آموزشی 

است.

گواه استقبال  آمارهای درخشان؛ 
پرشور

ــده از فـــروردیـــن‌ ســـال جـــاری  ــه‌شــ ــ ــار ارائ ــ آم
گسترده شهروندان  گویای استقبال  کنون،  تا
که  چرا فرهنگ‌سراست؛  این  برنامه‌های  از 
نفر، در حوزه  ــزارو600  ــ ــی دوه ورزش در حــوزه 

کلاس‌های بازی و ورزش،  کودک  خردسال و 
سفالگری،  ــرآن،  قـ خــاقــیــت،  ژیمناستیک، 
در  و...؛  شــطــرنــج  ریــاضــی،  هـــوش  نــقــاشــی، 
رزمی  رشته‌های  بزرگ‌سال  و  نوجوان  حــوزه 
دفاع‌شخصی(،  تــکــوانــدو،  نینجا،  )کــاراتــه، 
ــی،  ــاحـ ــات اصـ ــ ــرک آمــــادگــــی جـــســـمـــانـــی، حــ
ایروبیک، فیتنس، یوگا و پیلاتس؛ در حوزه 
در  نفر  ــزارو500  ــ ه علمی  و  هنری  فرهنگی، 
حوزه  در  کردند؛  شرکت  مختلف  کلاس‌های 
نــوجــوانــان کــاس‌هــای قــرائــت قـــرآن، زبــان 
شطرنج  خوشنویسی،  طــراحــی،  انگلیسی، 
حـــوزه  در  و  ــده  ــزارشـ ــرگـ بـ ریـــاضـــی  ــوش  هــ و 
کــاس‌هــای  ــال(  ــزرگ‌سـ ــوان و بـ ــ بــانــوان )ج
گلدوزی،  گیپوربافی،  قلاب‌بافی،  خیاطی، 
و  انگلیسی  زبــان  خوشنویسی،  ســرمــه‌دوزی، 
آشپزی برگزار شده است.مدیر فرهنگ‌سرای 
ــامــه‌هــای  ــرن ــه ســـایـــر ب ــه بـ ــ ــ ــش در ادام ــ دانـ
ــد:  ــوی ــی‌گ ــد و م ــن ــی‌ک فــرهــنــگ‌ســرا اشــــــاره م
»برگزاری تور زیارتی و تفریحی درون‌شهری، 
برون‌شهری و برون‌استانی از پرطرف‌دارترین 
فرهنگ‌سرا  این  است.  مرکز  این  برنامه‌های 
موضوع‌های  با  گروهی  مشاوره  جلسه‌های 
و  نوجوانان"  هیجان  کنترل  " مانند  حیاتی 
"حــل تــعــارض‌هــای خــانــوادگــی" بــرگــزار کــرده 
است.  شده  روبــه‌رو  چشمگیر  استقبال  با  که 

نیز  نفر،   ۲۵۰ گنجایش  با  فرهنگ‌سرا  سالن 
است؛  منطقه11  مختلف  برنامه‌های  میزبان 
رایگان  آمــوزش  ادبــی،  کانون  در  همچنین 
ادبی هر یکشنبه ساعت  سرودن شعر و نقد 

16 برگزار می‌شود.«

کیفیت آموزش  رضایت عمومی؛ نتیجه 
و هزینه مناسب

اینکه مربیان، مجرب و  با اشاره به  سعیدی 
می‌شوند،  گزینش  فرهنگی  سازمان  سوی  از 
کیفیت بالای آموزش را دلیل اصلی استقبال 
کلاس‌ها  اغــلــب  تاجایی‌که  مــی‌دانــد؛  مـــردم 
هزینه  می‌شوند.  ظرفیت  تکمیل  به‌سرعت 
شــورای  تعرفه  طبق  کــاس‌هــا  پایین  بسیار 
کرده  فراهم  عموم  برای  را  امکان  این  شهر، 

است تا از خدمات بهره‌مند شوند.

از محدودیت‌های منطقه‌ای
 تا دغدغه اتباع

چالش‌ها  مهم‌ترین  از  صراحت  با  سپس  او 
ــدود ۵۰درصـــــد مــراجــعــان را  ــ مــی‌گــویــد: »حـ
ثبت‌نام  که  می‌دهند  تشکیل  خارجی  اتباع 
محله  اســـت.  دشـــوار  ــا  آن‌هـ ــرای  بـ اینترنتی 
ــوردار اســت  ــرخــ ــ ــم‌ب ــ ک مــنــاطــق  از  طــاحــونــه 
شــیــوه‌هــای  ــا  بـ ــرونـــدان  ــهـ شـ از  بــســیــاری  و 

امر  ایــن  که  نــدارنــد  آشنایی  آنلاین  ثبت‌نام 
ــان تحمیل  ــن ــارک ک ــاری مــضــاعــفــی بــر  ــ ک ــار   بـ
کیفیت  ارتــقــای  بــرای  منطقه  ایــن  می‌کند. 
و  بودجه  تخصیص  نیازمند  خــود،  خدمات 
بالادستی  نهادهای  سوی  از  بیشتر  امکانات 
نیاز  اینکه  بیان  با  پایان  در  سعیدی  است.« 
به نشاط اجتماعی مهم‌ترین دغدغه‌ای بود 
کــرد با  ــراز امــیــدواری  اب که با آن مواجه شــد، 
ادامه روند فعلی و پشتیبانی بیشتر مسئولان، 
فرهنگ‌سرای دانش بتواند سهم بیشتری در 
اجتماعی  و  فرهنگی  زندگی  کیفیت  ارتقای 

شهروندان منطقه11 ایفا کند.
ــرای دانــــــــش، بــــه‌رغــــم هــمــه  ــــگ‌ســ ــن ــرهــ ــ ف
پــیــش روی  مــحــدودیــت‌هــا و چــالــش‌هــای 
است  کــرده  ثابت  کم‌برخوردار،  منطقه  یک 
مدیریت  و  تخصص  عشق،  بــا  مــی‌تــوان  کــه 
فرهنگی  فضای  در  بزرگ  تحولی  دلسوزانه، 
مرکز  این  کرد.  ایجاد  محله  یک  اجتماعی  و 
ارائــه‌دهــنــده  مجموعه  یــک  نه‌تنها  ــروز  ــ ام
گفت‌وگو،  بــرای  امــن«  »خانه  یک  که  کلاس 
است.  انسانی  ارتباطات  ساختن  و  یادگیری 
اما درگرو نگاه  این فرهنگ‌سرا،  آینده روشن 
ــژه مــســئــولان بــه مــنــاطــق کــم‌بــرخــوردار و  ویـ
 تزریق منابع بیشتر برای گسترش خدمات آن

 است.

استقبال اهالی از برنامه‌های فرهنگی

مریم نقیان
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جواد بهرامیان از زنجیرزنی طاحونه و دیگر محله‌های رهنان می‌گوید

محلـــه  در   1364 ســـال  بهرامیـــان  جـــواد 
ـــه  ـــد ب ـــی و ارادتمن ـــواده‌ای مذهب ـــه و خان طاحون
ائمه‌اطهـــار)ع( بـــه دنیـــا آمـــد. پـــدرش کدخـــدای 
طاحونـــه و از بـــزرگان بـــود و حل‌وفصـــل امـــور 
از  او  بـــود.  او  دســـت  بـــه  مـــردم  مشـــکلات  و 
شش‌ســـالگی بـــه تشـــویق و حمایـــت پـــدر بـــه 
ــته‌زنی  ــای دسـ مداحـــی روی آورد و در هیئت‌هـ
کـــه پـــدر عهـــده‌دار آن‌هـــا بـــود، شـــرکت می‌کـــرد. 

زنجیرزنی در رهنان سابقه ۲۵۰ساله 
دارد

ایـــن مـــداح جـــوان کـــه تمـــام اصـــول مداحـــی 
اســـت،  گرفتـــه  فرا به‌خوبـــی  را  خوانندگـــی  و 
عـــزاداری  دســـته‌های  در  کودکـــی  از  گفـــت: 
تحت‌نظـــر  و  شـــدم  بـــزرگ  امام‌حســـین)ع( 
کـــه به‌صـــورت تجربـــی خوانندگـــی،  بزرگانـــی 
مداحـــی و تعزیه‌گردانـــی را بلـــد بودنـــد، آمـــوزش 
دیـــدم؛ امـــا زمانـــی کـــه بزرگ‌تـــر شـــدم، تصمیـــم 
گرفتـــم تمـــام ایـــن فنـــون را به‌صـــورت کامـــا 
کادمیـــک فرابگیـــرم؛ بنابرایـــن در کلاس‌هـــای  آ
متعـــدد خوانندگـــی، فـــن بیـــان و مداحـــی شـــرکت 
کـــردم و در حـــال حاضـــر 34 ســـال اســـت بـــه لطف 
خـــدا مـــداح هســـتم.بهرامیان بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه 
پـــدرش دســـته‌دار و هیئـــت‌دار بزرگـــی بـــود و از 
همـــان اویـــل کودکـــی عشـــق بـــه ائمه‌اطهـــار)ع(، 
او  دل  در  را  امام‌حســـین)ع(  به‌خصـــوص 
ــی  ــاز زنجیرزنـ ــابقه آغـ ــرد: سـ ــان کـ ــت، اذعـ کاشـ
ـــی  ـــش برم ـــال پی ـــتر از 250 س ـــه بیش ـــان ب در رهن
گـــردد و تقریبـــا تمـــام کســـانی کـــه دوران کودکـــی 
ـــه بـــه ســـر بـــرده  و نوجوانـــی خـــود را در ایـــن محل
را  رهنـــان  مخصـــوص  زنجیرزنـــی  آداب   انـــد، 

می دانند. 

ثبت ملی شیوه زنجیرزنی در محله 
رهنان

محلـــه  در  زنجیرزنـــی  ســـبک  داد:  ادامـــه  او 
ــان  ــه رهنـ ــای منطقـ ــر محله‌هـ ــه و دیگـ طاحونـ
بـــدون آهنـــگ بـــوده و ایـــن بـــدان معناســـت کـــه 
همـــه زنجیرزنـــان بـــا صـــدای مـــداح به‌صـــورت 
ــاز  ــد و نیـ ــر می‌زننـ ــک زنجیـ ــت و ریتمیـ یکنواخـ
بـــه صـــدای آهنـــگ ندارند.ایـــن مجـــری و مـــداح 
جـــوان توضیـــح داد: رهنـــان دارای پنـــج محلـــه 
بـــه نام‌هـــای ماشـــاده، زاجـــان، طاحونـــه، ســـجاد 
و درب میـــدان اســـت کـــه اهالـــی هـــر محلـــه در 
ــه  گانـ ــورت جدا ــر، به‌صـ ــرم و صفـ ــای محـ ماه‌هـ
زنجیرزنـــی  و  عـــزاداری  خـــود  محله‌هـــای  در 
و  جمعیـــت  ازدیـــاد  علـــت  بـــه  و  می‌کننـــد 
مشـــکلات عبورومـــرور، امـــکان اینکـــه همـــه اهـــل 
ـــدارد. ـــود ن ـــد، وج ـــی کنن ـــم زنجیرزن ـــا ه ـــان ب رهن
بهرامیـــان از ثبـــت ملـــی شـــیوه زنجیرزنـــی در 
محلـــه رهنـــان خبـــر داد و عنـــوان کـــرد: ســـبک 
ـــران اجـــرا  ـــان در هیـــچ کجـــای ای ـــی رهن زنجیرزن
ـــه  نمی‌شـــود و ابـــداع ایـــن شـــیوه در همیـــن محل
یافتـــه  ادامـــه  نسل‌به‌نســـل  و  صورت‌گرفتـــه 

اســـت.

قدیمی‌ترین مداح رهنان اهل محله 
طاحونه است

ــز به‌خوبـــی  او کـــه دوره‌هـــای مجری‌گـــری را نیـ
ســـپری کـــرده و در مراســـم‌ مذهبـــی ســـوگواری 

همـــه  کـــرد:  اظهـــار  دارد،  اجـــرا  نیـــز  اعیـــاد  و 
ــاس  ــا لبـ ــر محله‌هـ ــه و دیگـ ــان طاحونـ زنجیرزنـ
فـــرم مخصـــوص دارنـــد؛ حتـــی کـــودکان هـــم 
ملـــزم بـــه پوشـــیدن ایـــن نـــوع لبـــاس و رعایـــت 
شـــیوه زنجیرزنـــی هســـتند و همیـــن امـــر باعـــث 
شـــده اســـت ایـــن نـــوع عـــزاداری و زنجیرزنـــی 
بـــا اســـتقبال و توجـــه در کشـــور روبـــه‌رو شـــود 
تاســـوعا  و  عاشـــورا  روزهـــای  در  هرســـاله  و 
مـــردم از نقـــاط دور و نزدیـــک شـــهر اصفهـــان 
تماشـــای  بـــرای  دیگـــر  شـــهرهای  حتـــی  و 
رهنـــان  محلـــه  بـــه  زنجیرزنـــی  نـــوع   ایـــن 

بیایند.
ایـــن مـــداح باســـابقه بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه حاج‌آقـــا 
اهـــل  رهنـــان،  مـــداح  قدیمی‌تریـــن  جزینـــی، 
محلـــه طاحونـــه اســـت، بیـــان کـــرد: عشـــق بـــه 
رهنـــان  اهالـــی  امام‌حســـین)ع( در دل همـــه 
کودکـــی بـــا  وجـــود دارد و در ایـــن محلـــه هـــر 
عشـــق بـــه ائمه‌اطهـــار)ع( بـــه دنیـــا می‌آیـــد و 

می‌یابـــد. پـــرورش 
جوانـــان  و  نوجوانـــان  بـــرای  کـــه  بهرامیـــان 
آموزشـــی  دوره‌هـــای  مداحـــی  بـــه  علاقه‌منـــد 
محلـــه  داد:  ادامـــه  می‌کنـــد،  برگـــزار  رایـــگان 
یـــاری  بـــه  کـــه  دارد  مســـجد  چنـــد  طاحونـــه 
ــتند و  ــال هسـ ــاجد فعـ ــن مسـ ــه ایـ ــد همـ خداونـ

جلســـه‌های  موســـی‌بن‌جعفر)ع(  مســـجد  در 
و   مراســـم‌ مذهبـــی  برگـــزاری  بـــرای  فرهنگـــی 
و  محرومـــان  بـــه  کمـــک  بـــرای  برنامه‌ریـــزی 
ــته  ــور پیوسـ ــود و به‌طـ ــزار می‌شـ ــدان برگـ نیازمنـ
بســـته‌های موادغذایـــی ماهانـــه بـــرای  ایشـــان 

می‌شـــود. تهیـــه 

کی وجود پیاده‌روهای خا
 در محله طاحونه

محلـــه  بـــه  رســـیدگی  عـــدم  از  انتقـــاد  بـــا  او 
وارد  غریبـــه‌ای  وقتـــی  کـــرد:  بیـــان  طاحونـــه 
تفـــاوت  به‌خوبـــی متوجـــه  رهنـــان می‌شـــود، 
محلـــه طاحونـــه بـــا ســـایر محله‌هـــا می‌شـــود 
محله‌هـــا  دیگـــر  پیـــاده‌رو  درحالی‌کـــه  و  
منظـــم  و  تمیـــز  بســـیار  و  شـــده  ســـنگ‌فرش 
اســـت، مـــا در طاحونـــه هنـــوز هـــم پیاده‌روهـــای 

می‌کنیـــم. مشـــاهده  کـــی  خا
کیـــد بـــر اینکـــه  ایـــن مجـــری و مـــداح جـــوان بـــا تأ
بارهـــا بـــرای رفـــع مشـــکلات محلـــه طاحونـــه 
مراجعـــه کردیـــم و نتیجـــه‌ای دریافـــت نکردیـــم؛ 
اذعـــان کـــرد: حـــدود 20 ســـال اســـت کـــه یـــک 
زمیـــن بـــزرگ در ایـــن محلـــه توســـط شـــهرداری 
خریـــداری شـــده، تـــا ورزشـــگاه در آن ســـاخته 
کـــه طـــی ایـــن‌ همـــه  شـــود و عجیـــب اســـت 

ســـال ایـــن زمیـــن همچنـــان بـــدون اســـتفاده 
بـــه  پاســـخی  هـــم  شـــهرداری  و  باقی‌مانـــده 
کـــه بـــه  مـــا نمی‌دهـــد؛ ایـــن در حالـــی اســـت 
بســـیار  توجـــه  زاجـــان  و  ماشـــاده  محله‌هـــای 
و  ســـجاد  طاحونـــه،  و  می‌شـــود  ویژه‌تـــری 
پنهـــان مســـئولان  چشـــم  از  میـــدان   درب 

 مانده‌اند.

وجود پیچ‌های غیرمنطقی 
در خیابان قدس محله طاحونه

ـــام  ـــه ن ـــان جدیـــدی ب ـــان از احـــداث خیاب بهرامی
خیابـــان قـــدس در محلـــه طاحونـــه خبـــر داد 
گفـــت: متأســـفانه ایـــن خیابـــان هیچ‌گونـــه  و 
علائـــم و تابلوهـــای رانندگـــی نـــدارد و در 500 متـــر 
خیابـــان چنـــد پیـــچ غیرمنطقـــی وجـــود دارد کـــه 
گـــر راننـــده خـــوب دقـــت نکنـــد، امـــکان تصـــادف  ا

ـــت. ـــیار بالاس بس
ـــه را وجـــود یـــک درمانـــگاه  او دیگـــر کمبـــود محل
عنـــوان  خـــوب  پزشـــکی  کادر  و  شـــبانه‌روزی 
ـــه تنهـــا روزی ســـه  کـــرد و افـــزود: مـــا در ایـــن محل
ســـاعت یـــک پزشـــک عمومـــی داریـــم کـــه از 8 
ــد و در  ــور می‌یابـ ــگاه حضـ ــح در درمانـ ــا 11 صبـ تـ
دیگـــر ســـاعات شـــبانه‌روز هـــر مشـــکل و بیمـــاری 
ــا حادثـــه‌ای بـــرای اهالـــی رخ دهـــد؛ بایـــد بـــه  یـ
مراجعـــه  اصفهـــان  شـــهر  محله‌هـــای  دیگـــر 

کننـــد. 
ایـــن جـــوان اهـــل طاحونـــه ادامـــه داد: مشـــکل 
اهالـــی  بـــرای  هـــم  بارهـــا  کـــه  دیگـــر  جـــدی 
کـــه حـــدود  اســـت  ایـــن  حادثه‌آفریـــن شـــده، 
یک‌مترونیـــم از دیـــوار مســـجد امام‌حســـین)ع( 
و  طاحونـــه  محلـــه  مســـجد  اصلی‌تریـــن  کـــه 
بســـیار شـــلوغ و پررفت‌وآمـــد اســـت، در خیابـــان 
ــوار مســـجد  ــا بقیـــه دیـ جلوآمـــده و هم‌ســـطح بـ
نیســـت؛ طوری‌کـــه موقـــع نمـــاز و مراســـم مذهبـــی 
اینکـــه جلـــوی در مســـجد شـــلوغ  بـــه علـــت 
ــا  ــاده و خودروهـ ــراد پیـ ــرور افـ ــود، عبورومـ می‌شـ
کوچک‌تریـــن  صـــورت  در  و  مشکل‌شـــده 

می‌شـــود. حادثه‌آفریـــن  بی‌توجهـــی 

ثبت ملی شیوه زنجیرزنی رهنان

مهناز احمدی
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کزاد، مدیرعامل خیریه اشتغال و کارآفرینی امام‌علی)ع(،  از فعالیت‌های این خیریه می‌گوید علیرضا پا

کـــزاد ، متولـــد 1374 در محلـــه طاحونـــه،  علیرضـــا پا
یکـــی از محله‌هـــای قدیمـــی رهنـــان اســـت. او 
کارشـــناس رشـــته مهندســـی هســـته‌ای بـــوده و 
کـــه به‌عنـــوان مدیرعامـــل  اســـت  چنـــد ســـالی 
امام‌علـــی)ع(  کارآفرینـــی  و  اشـــتغال  خیریـــه  در 

اســـت. خدمت‌رســـانی  مشـــغول 

تمرکز اصلی خیریه
 توانمندسازی جوانان است

گفـــت:  او در خصـــوص فعالیـــت ایـــن خیریـــه 
امام‌علـــی)ع(  کارآفرینـــی  و  اشـــتغال  خیریـــه 
زیـــر نظـــر اداره‌کل بهزیســـتی اســـتان اصفهـــان 
ــر  ــه بـ ــده کار ایـــن خیریـ ــد و عمـ ــی کنـ فعالیـــت مـ
ازدواج  و  اشـــتغال   ، مهارت‌آمـــوزی  محـــور  دو 
اســـت. مدیرعامـــل خیریـــه اشـــتغال و کارآفرینـــی 
خیریـــه  ایـــن  در  داد:  توضیـــح  امام‌علـــی)ع(  
کامپیوتـــر و حســـابداری  رشـــته‌های هفتگانـــه 
توســـط بهتریـــن اســـتادان تدریـــس می‌شـــود و 
پـــس از اینکـــه علاقه‌منـــدان دوره‌هـــای مختلـــف 
در ایـــن رشـــته‌ها را ســـپری کـــرده و در آزمون‌هـــای 
کننـــد،  مربـــوط، نمره‌هـــای قابل‌قبـــول کســـب 
کـــز کار معرفـــی و مشـــغول  توســـط خیریـــه بـــه مرا
ــز  ــه تمرکـ ــان اینکـ ــا بیـ کزاد بـ ــوند.پا ــه کار می‌شـ بـ
و  جوانـــان  توانمندســـازی  بـــر  خیریـــه  اصلـــی 
ایجـــاد اشـــتغال بـــرای ایشـــان اســـت، اذعـــان 
نظـــر  زیـــر  خیریـــه  کلاس‌هـــای  برگـــزاری  کـــرد: 
ـــت همـــکاری تنگاتنگـــی  ـــه عل اداره کار اســـت و ب
کـــه بـــا فنی‌حرفـــه‌ای و اداره کار داریـــم، اغلـــب 
ــا را به‌خوبـــی می‌شناســـند  کارفرمایـــان خیریـــه مـ
ـــاز  ـــای موردنی ـــان نیروه ـــه کارفرمای ـــایتی ک و در س
خـــود را اعـــام  می‌کننـــد، دانش‌آموختـــگان مـــا 
کـــرده و بدیـــن طریـــق کار  می‌تواننـــد ثبت‌نـــام 

ــد. ــدا کننـ ــود را پیـ ــر خـ موردنظـ

ایجاد اشتغال برای بانوان خانه‌دار هنرمند
او از برگـــزاری کلاس‌هـــای گل‌آرایـــی، چـــرم‌دوزی، 
تزیینـــات ســـنگ مصنوعـــی، خیاطـــی و دیگـــر 
کـــرد: در  هنرهـــای خانگـــی خبـــر داد و عنـــوان 
مؤسســـه خیریـــه امام‌علـــی)ع( بانـــوان می‌تواننـــد 
 هنرهایـــی کـــه دارنـــد، بـــه یکدیگـــر آمـــوزش بدهنـــد،
ســـفارش کار بگیرنـــد و به‌راحتـــی درآمـــد کســـب 
همـــه  در  حاضـــر  حـــال  در  به‌طوری‌کـــه  کننـــد؛ 
ایـــن هنرهـــا تولیـــدات خوبـــی صـــورت می‌گیـــرد 
و افـــراد توانســـته‌اند درآمـــد چشـــمگیری کســـب 
کننـــد. مدیرعامـــل خیریـــه اشـــتغال و کارآفرینـــی 
ـــوان  ـــیاری از بان ـــه بس ـــان اینک ـــا بی ـــی)ع(  ب امام‌عل
بـــه علـــت خانـــه‌داری و بچـــه‌داری نمی‌تواننـــد 
در محیط‌هـــای کاری و ادارات اشـــتغال داشـــته 
باشـــند و از ســـویی، هیـــچ درآمـــدی هـــم ندارنـــد، 
اظهـــار کـــرد: هـــدف خیریـــه امام‌علـــی)ع( کمـــک 
ــه  ــه بـ ــت کـ ــدی اسـ ــد و هنرمنـ ــوان توانمنـ ــه بانـ بـ
ــد دور از  ــادری نمی‌تواننـ ــر مـ ــه خطیـ علـــت وظیفـ

ــه کار کننـــد. خانـ

تأسیس شرکت تعاونی 
با هدف کارآفرینی اجتماعی

و  شـــغلی  مشـــاوره  جلســـه‌های  ارائـــه  کـــزاد  پا
خیریـــه  خدمـــات   از  دیگـــر  یکـــی  را  تحصیلـــی 
بـــرای  مشـــاوره  کـــرد:  اظهـــار  و  برشـــمرد 
انتخاب‌رشـــته کنکـــور توســـط بهتریـــن اســـتادان 
و متخصصـــان رســـمی آموزش‌وپـــرورش بـــا صـــرف 
هزینـــه اندکـــی در ایـــن خیریـــه صـــورت می‌گیـــرد. او 
ـــه  ـــه در خیری ـــت ک ـــاه اس ـــک م ـــدود ی ـــه داد: ح ادام
تأســـیس  شـــرکت‌تعاونی  یـــک  امام‌علـــی)ع( 
و  شـــده  طـــی  اداری  مراحـــل  همـــه  کرده‌ایـــم. 
هـــدف تأســـیس آن، نوعـــی کارآفرینـــی اجتماعـــی 
کســـب‌و  کـــه بـــا مشـــارکت افـــراد محلـــی  اســـت 
اعضـــا  بیـــن  حاصـــل،  درآمـــد  و  ایجادشـــده  کار 
تقســـیم می‌شـــود.مدیرعامل خیریـــه اشـــتغال و 
کارآفرینـــی امام‌علـــی‌)ع( اولیـــن تشـــکل اجتماعـــی 

در ایـــن تعاونـــی را مشـــارکت خیاطـــان برتـــر محلـــه 
ــت و  ــان دانسـ ــای رهنـ ــر محله‌هـ ــه و دیگـ طاحونـ
عنـــوان کـــرد: در حـــال حاضـــر بـــا حضـــور جمعـــی 
تعاونـــی پوشـــاک  از خیاطـــان نمونـــه و ماهـــر، 
ایجـــاد شـــده اســـت. خـــود افـــراد بازاریابـــی می‌کننـــد 
مـــی دهنـــد؛  انجـــام  را  کار  و به‌طـــور مشـــارکتی 
ســـپس درآمـــد حاصلـــه را بـــا حفـــظ عدالـــت، بیـــن 
خـــود تقســـیم مـــی کننـــد. ایـــن امـــر بـــه اشـــتغال و 
درآمدزایـــی بانـــوان کمـــک شـــایانی کـــرده اســـت؛ 
درحقیقـــت ایـــن بانـــوان کارفرمـــا و کارگـــر خودشـــان 

ــتند. هسـ

مشاوره ازدواج برای جوانان 
در خیریه امام‌علی)ع(

کـــزاد افـــزود: بـــرای مشـــارکت در فعالیت‌هـــای  پا
قرض‌الحســـنه  صنـــدوق  تعاونـــی،  ایـــن 
امام‌علـــی)ع(  بـــه افـــرادی کـــه تـــوان مالـــی بـــرای 
شـــروع کار ندارنـــد، وام بـــدون ســـود اعطـــا می‌کنـــد. 
بـــرای  خیریـــه  فعالیت‌هـــای  خصـــوص  در  او 
ــان  ــان گفـــت: جوانـ ــان جوانـ ازدواج درســـت و آسـ
می‌تواننـــد بـــا مراجعـــه بـــه خیریـــه امام‌علـــی)ع( و 
دادن یـــک تســـت روان‌شناســـی مبنـــی بـــر شـــناخت 
روحیـــات و علاقه‌مندی‌هـــای خـــود، فرمـــی را پـــر 
ــر  ــرد موردنظـ ــه، فـ ــق خیریـ ــپس از طریـ ــد و سـ کننـ
و متناســـب بـــا خلقیـــات و روحیـــات خـــود را پیـــدا 
کـــرده و پـــس از شـــرکت در جلســـه‌های مشـــاوره 
زناشـــویی  پیمـــان  یکدیگـــر  بـــا  پیـــش‌ازازدواج 
ببندند.مدیرعامـــل خیریـــه اشـــتغال و کارآفرینـــی 
ــان پـــس از ازدواج  ــه داد: جوانـ امام‌علـــی)ع( ادامـ
نیـــز می‌تواننـــد از خدمـــات مشـــاوره بیـــن زوجیـــن 
در ایـــن خیریـــه، زیـــر نظـــر بهتریـــن اســـتادان و 
ـــیار  ـــه‌ای بس ـــت هزین ـــا پرداخ ـــواده ب ـــاوران خان مش

ــتفاده کننـــد. ــاوره اسـ ــز مشـ کـ ــایر مرا ــر از سـ کمتـ

برای اشتغال، آموزش و ازدواج

مهناز احمدی

است  نیم‌قرن  از  بیش  طاحونه  فاطمیه  هیئت 
نفس‌های  با  محروم  منطقه‌ای  قلب  در  که 
و  عزاداری  چراغ  پیرغلامان،  و  محل  اهالی  گرم 
شادی اهل‌بیت)ع( را در مسجد امام‌حسین )ع( 
طاحونه روشن نگاه داشته است. حاج نوروزعلی 
عبداللهی، شاعر آیینی و مداح پیش‌کسوت، در 
گفت‌وگو با »هم‌محله« روایتگر این میراث ماندگار 

است.
در دل کوچه‌های طاحونه، جایی که نفس مردم 
با عشق به اهل‌بیت)ع( درآمیخته است، هیئتی 
که بیش از نیم‌قرن، چراغ ایمان و  قد برافراشته 
محبت را روشن نگاه داشته است. هیئت فاطمیه 
طاحونه در ۱۳۵۰ ایجاد شد و رسمیت یافت و از آن 
روز تاکنون، همچون شمعی بی‌وقفه در مسجد 
و  است  مانده  روشن  دیار  این  امام‌حسین)ع( 
کز اصلی مذهبی  از مرا همچنان به‌عنوان یکی 
آیین‌های  می‌شود.  شناخته  منطقه  فرهنگی  و 
زمزمه‌های  شهادت‌ها،  و  اعیاد  سوگ،  و  شادی 
سایه‌  در  همه  مدیحه‌سرایی،  نغمه‌های  و  دعا 
گرفته‌اند. تازه  رنگی  این محله،  مردمان  همت 
ستون‌های  از  یکی  عبداللهی  نوروزعلی  حاج 
اصلی این هیئت است؛ شاعری آیینی، مداحی 

پیش‌کسوت و پیرغلامی که سال‌هاست عمر خود 
را در مسیر اهل‌بیت )ع( وقف کرده است. 

در  بیشتر  شعرهایش  »الهام  می‌گوید:  او 
سحرگاهان و پس از نماز صبح بر دلش می‌نشیند؛ 
که آرامش و معنویت فضا، بهترین  لحظه‌هایی 
همان  می‌کند؛  فراهم  سرودن  برای  را  الهام‌ها 
که آسمان هنوز در آغوش سکوت  لحظه‌هایی 

است و دل‌ها به خدا و روشنایی نزدیک‌ترند.«

 ۱۳۹۱ در  دل«  »خلوت  نام  با  دیوانی  عبداللهی 
منتشر کرد؛ مجموعه‌ای از غزل‌ها و اشعار آیینی 
سروده  اهل‌بیت)ع(  ثنای  و  مدح  در  همه  که 
همه،  از  بیش  را  خود  او  بااین‌حال،  شده‌اند؛ 
عاشق و دلداده‌ امام‌حسین)ع( می‌داند؛ هرچند 

کید می‌کند: »همه‌ ائمه نوری واحدند.«  تأ
در  و  است  برگزیده  »عبدی«  را  خود  تخلص  او 
را  از عبودیت و بندگی  اشعارش، همواره نشانی 

به همراه دارد. هیئت فاطمیه طاحونه اما در این 
سال‌ها بی‌دغدغه هم نبوده است. با خشکیدن 
کشاورزی به  زاینده‌رود و تغییر معیشت مردم از 
سنگین‌تر  هیئت  اداره‌  مالی  بار  دیگر،  مشاغل 
همراه  دشواری‌هایی  با  مسیر  ادامه  و  شده 
است؛ بااین‌حال، عبداللهی معتقد است که این 
نفس‌های مؤمنانه همچنان در طاحونه جاری 
زندگی خود  به  ارادت  و  با عشق  و هیئت  است 
ادامه می‌دهد؛ هرچند سخت، اما زنده و پابرجا.

جوانان  هیئت  نیم‌قرنی،  میراث  این  کنار  در 
که  فاطمیه نیز در ۱۳۸۰ تأسیس شد؛ نسلی تازه 
همچنان مشعل عشق به اهل‌بیت)ع( را در این 
دیار به دست گرفته و پرچم‌دار استمرار فرهنگ 

عاشورایی است.
روایت  شاعرانه‌اش  شور  همان  با  عبداللهی 
می‌کند؛ گویی هر واژه‌اش بوی ارادت و دلدادگی 
در  هنوز  دلش  دارد.  ائمه‌معصومین)ع(  به 
به‌سان  شعرهایش،  و  می‌تپد  عشق  زاینده‌رود 
به  ارادت  و  وفاداری  امواج  بر  کوچک،  قایقی 
سحر  دل  از  که  شعری  است؛  شناور  اهل‌بیت 
برخاسته و تا ابد در حافظه‌ ایمان ماندگار خواهد 

ماند.

از خلوت دلِ عبدی تا هیئت فاطمیه طاحونه

زهره‌سادات طالقانی
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کشـــور  در  فعـــال  دولتـــی  بیمارســـتان‌های 
معاونـــت  مدیـــران  و  رؤســـا  کثـــر  ا و  هســـتند 
درمـــان و وزارت بهداشـــت در آن کار می‌کننـــد؛ 
شـــامل  هـــم  دولتـــی  بیمارســـتان‌های 
بیمارســـتان‌های  درمانـــی،  بیمارســـتان‌های 
ماننـــد  بیمارســـتان‌هایی  و  آموزشـــی 
درمانـــی  و  آموزشـــی  مرکـــز  سیدالشـــهدا)ع(، 
بیمارســـتان‌ها  نـــوع  ایـــن  کنـــار  در  هســـتند. 
و  خصوصـــی  بیمارســـتان‌های  کشـــور،  در 
بـــه ســـایر  بیمارســـتان‌های دولتـــی وابســـته 
نفـــت،  بیمارســـتان شـــرکت  ماننـــد  ارگان‌هـــا 
ســـپاه و ارتـــش و بیمارســـتان‌های خیریـــه هـــم 
گـــر کل ایـــن هـــزار بیمارســـتان  فعـــال هســـتند. ا
را در کشـــور در نظـــر بگیریـــم، رؤســـا و مدیـــران 
مدیـــران،  از  عـــده‌ای  به‌‌خصـــوص  آن، 
را  پزشـــکی  مدیریـــت  رشـــته  دارد  امـــکان 
بـــرای مدیریـــت امـــور بیمارســـتانی خوانـــده 
دوره  پزشـــکان  از  تعـــدادی  امـــا  باشـــند، 
مدیریـــت آن‌چنانـــی طـــی نکرده‌انـــد و ایـــن 
 ســـمت نسل‌به‌نســـل و سینه‌به‌ســـینه بـــوده

 است.«

بیمارستان سیدالشهدا)ع(
 تنها مرکز فوق‌تخصصی سرطان دولتی

نفـــر  یـــک  نظـــرم  »بـــه  می‌کنـــد:  کیـــد  تأ او 
گـــر بخواهـــد مدیـــر  غیرپزشـــک یـــا پزشـــک ا
و رئیـــس یـــک بیمارســـتان باشـــد، در درجـــه 
اول بایـــد فـــردی باشـــد کـــه از ســـواد و تجربـــه 
کار اجرایـــی را  کافـــی برخـــودار بـــوده و دوره 

از  قبـــل  تقریبـــا  بنـــده  باشـــد.  گذرانـــده  هـــم 
ــان را  ــبکه فلاورجـ ــان شـ ــت درمـ ــه معاونـ اینکـ
برعهـــده بگیـــرم، از خانـــه بهداشـــت فعالیتـــم 
را شـــروع کـــردم. رئیـــس مرکـــز بهداشـــت شـــهر 
اثـــر  پیربکـــران بـــودم و به‌مـــرور زمـــان و بـــر 
طـــی  را  ترقـــی  پله‌‌هـــای  خدمـــت،  ســـال‌ها 
کافـــی توانســـتم  کســـب تجرفـــه  کـــردم و بـــا 
ســـمت ریاســـت بیمارســـتان سیدالشـــهدا)ع( را 

برعهـــده بگیـــرم.«
رئیـــس بیمارســـتان سیدالشـــهدا)ع( تصریـــح 
می‌کنـــد: »تقریبـــا طـــی هشـــت ســـالی کـــه در 
معاونـــت درمـــان و دانشـــگاه فعالیـــت داشـــتم، 
کـــردم.  در ایـــن زمینـــه، دانـــش هـــم کســـب 
کافـــی  علمـــی  مهـــارت  داشـــتن  نظـــرم،  بـــه 
بیمارســـتان  رئیـــس  یـــک  بـــرای  ارتباطـــی  و 
دلیـــل  بـــه  اســـت؛  اصلـــی  ضرورت‌هـــای  از 
بـــا  معمـــولا  رؤســـا  بیمارســـتان،  در  اینکـــه 
درگیـــر  خودشـــان  یـــا  کـــه  افـــرادی  انـــواع 
یـــا  هســـتند  مضطـــرب  و  شـــده‌اند  بیمـــاری 
مواجـــه  بیمـــاری  بـــا  آن‌هـــا  خانواده‌هـــای 
شـــده‌اند، در طـــول شـــبانه‌روز برخـــورد دارنـــد، 
او  همـــراه  و  بیمـــار  حـــق  همیشـــه  معتقـــدم 
حمایـــت  آنـــان  از  و  بگیرنـــد  درنظـــر  بایـــد   را 

کنند.«
عســـگری دربـــاره دغدغه‌هـــا و چالش‌هایـــی 
بـــا بیمـــاران در بیمارســـتان  کـــه در برخـــورد 
سیدالشـــهدا)ع( مواجـــه هســـتند، می‌گویـــد: 
بیمارســـتان  ایـــن  اینکـــه  دلیـــل  »بـــه 
ـــز ســـرطان دولتـــی در  فوق‌تخصصـــی تنهـــا مرک
اســـتان اصفهـــان اســـت، در آن خدماتـــی ارائـــه 
بیمارســـتان‌ها  از  بســـیاری  در  کـــه  می‌شـــود 
ــاران  ــه بیمـ ــات بـ ــوع خدمـ ــن نـ ــاص ایـ اختصـ
مختصـــر  به‌صـــورت  درواقـــع  نـــدارد،  وجـــود 
ــه  ــه بـ ــن زمینـ ــی در ایـ ــا بخـــش رادیوتراپـ تنهـ
مـــا کمـــک مـــی کنـــد. در شـــهرک ســـامت و در 
بیمارســـتان میـــاد و الزهـــرا)س( هـــم به‌طـــور 
خدمـــات  ســـرطانی  بیمـــاران  بـــه  مختصـــر 
درمانـــی اختصـــاص می‌یابـــد؛ بنابرایـــن عمـــده 
ــاران در  ــروه از بیمـ ــن گـ ــه ایـ ــات بـ ــه خدمـ ارائـ
صـــورت  فوق‌تخصصـــی  بیمارســـتان  ایـــن 
می‌گیـــرد؛ از ســـوی دیگـــر، در ایـــن بیمارســـتان 
ــا از  ــان تقریبـ ــتان اصفهـ ــاران اسـ ــراز بیمـ به‌غیـ
شهرســـتان‌های اطـــراف اســـتان و اســـتان‌های 
کهگیلویه‌وبویراحمـــد،  ماننـــد  هم‌جـــوار 
و  لرســـتان  چهارمحال‌وبختیـــاری، 
انجـــام  بیمـــاران  پذیـــرش   خوزســـتان 

می‌شود.«

را شـــروع  از خانـــه بهداشـــت فعالیـــت خـــود 
کـــرده و رئیـــس مرکـــز بهداشـــت شـــهر پیربکـــران 
ســـال‌ها  اثـــر  بـــر  و  به‌مرورزمـــان  و  بـــوده 
خدمـــت پله‌پلـــه راه‌هـــای ترقـــی را طـــی کـــرده 
اســـت  توانســـته  کافـــی  کســـب تجربـــه  بـــا  و 
ســـمت ریاســـت بیمارســـتان سیدالشـــهدا)ع( را 

برعهـــده بگیـــرد.
اهالـــی  از   1349 متولـــد  عســـگری  عبـــدالله 
اجـــداد  کـــه  اســـت  رهنـــان  طاحونـــه  محلـــه 
او همگـــی متعلـــق بـــه ایـــن محلـــه هســـتند. 
شـــد  بـــزرگ  محلـــه  ایـــن  در  کودکـــی  از  او 
مقطـــع  ابتدایـــی،  دوران  تحصیـــات  و 
محـــدوده  در  را  متوســـطه  و  راهنمایـــی 
رهنـــان گذرانـــد و ســـال 1368 وارد دانشـــگاه 

شـــد. اصفهـــان  علوم‌پزشـــکی 
غ التحصیـــل شـــد و بعـــد   او ســـال 1376 فـــار
در   1397 تـــا   1376 از  ســـال   21 مـــدت  بـــه 
در  و  صدوقـــی  آیـــت‌الله  شـــهید  بیمارســـتان 
هم‌زمـــان  به‌طـــور  علوم‌پزشـــکی  دانشـــگاه 
در  او  پزشـــکی  مطـــب  داشـــت.  فعالیـــت 
خیابـــان کهنـــدژ محـــدوده رهنـــان قـــرار دارد 
 کـــه بـــه اهالـــی محلـــه خدمـــات درمانـــی ارائـــه 

می‌کند.

طی‌‌کردن پله‌های ترقی و مدارج علمی
ج  او دربـــاره طی‌کـــردن پله‌هـــای ترقـــی و مـــدار
می‌گویـــد:  »هم‌محلـــه«  بـــه  علمـــی‌اش 
شـــدم،  دانشـــگاه  وارد  کـــه   1386 از  »بعـــد 
فلاورجـــان  شهرســـتان  درمـــان  معاونـــت  در 
مشـــغول بـــه کار بـــودم و بعـــد از آن یعنـــی در 
1387 در معاونـــت درمـــان اصفهـــان فعالیـــت 
ـــودم؛  ـــرپایی ب ـــان س ـــئول درم ـــدا مس ـــردم. ابت ک
بعـــد از آن هـــم بـــه مـــدت پنـــج ســـال ریاســـت 
برعهـــده را  دانشـــگاه  پروانـــه  صـــدور   اداره 

 داشتم.«
ادامـــه  سیدالشـــهدا)ع(  بیمارســـتان  رئیـــس 
می‌دهـــد: »بعـــدازآن از 1393 تـــا 1397 دوران 
 1399 تـــا   1397 از  و  گذرانـــدم  را  تخصـــص 
در  لنجـــان  شـــهدای  بیمارســـتان  ریاســـت 
زریـــن شـــهر را برعهـــده داشـــتم. از 1399 تـــا 
1401 هـــم رئیـــس بیمارســـتان شـــهید محمـــد 
 1401 آذر  از  و  بـــودم  نجف‌آبـــاد  منتظـــری 
کنـــون هـــم در بیمارســـتان سیدالشـــهدا)ع(  تا
برعهـــده  را  بیمارســـتان  ایـــن  ریاســـت 
مـــردم  بـــه  خدمـــت  حـــال  در  و   گرفتـــه‌ام 

هستم.« 
او می‌گویـــد: »بنـــده بـــه مـــدت ســـه ســـال عضـــو 

تخلف‌هـــای  بـــه  رســـیدگی  بررســـی  هیئـــت 
 1400 از  و  بـــودم  دانشـــگاه  کارکنـــان  اداری 
ـــم ـــگاه ه ـــش دانش ـــته گزین ـــو هس ـــون عض کن  تا

هستم.« 
متفـــاوت  بخش‌هـــای  دربـــاره  عســـگری 
ارائـــه  نـــوع  و  سیدالشـــهدا)ع(  بیمارســـتان 
می‌کنـــد:  خاطرنشـــان  مـــردم  بـــه  خدمـــات 
بیمارســـتان  سیدالشـــهدا)ع(  »بیمارســـتان 
کـــه  فوق‌تخصصـــی خـــون و ســـرطان اســـت 
فعـــال  بالغـــان  ســـرطان  و  خـــون  حـــوزه  در 
اطفـــال  ســـرطان  و  خـــون  بخـــش  اســـت؛ 
دارد.  وجـــود  بیمارســـتان  ایـــن  در  هـــم 
در  بیمارســـتان  ایـــن  بســـتری  بخش‌هـــای 
ــال بـــه  ــان و اطفـ ــرطان بالغـ ــوزه خـــون و سـ حـ
بیمـــاران خدمـــات ارائـــه می‌دهـــد.«  رئیـــس 
بیمارســـتان سیدالشـــهدا)ع(  ادامـــه می‌دهـــد: 
رادیوتراپـــی،  شـــامل  جانبـــی  »بخش‌هـــای 
آزمایشـــگاه، پاتولـــوژی و رادیولـــوژی اســـت؛ 
بخـــش گامـــا نیـــز بـــرای برخـــی از بیماری‌هـــای 
ــرطان  ــد و سـ ــرطان تیروئیـ ــد سـ ــرطانی ماننـ سـ
پیونـــد  بخـــش  و  دارد  فعالیـــت  پروســـتات 
کـــه  دارد  وجـــود  بیمارســـتان  ایـــن  در  نیـــز 
پیونـــد مغزاســـتخوان را بـــرای بیمـــاران انجـــام 

می‌دهـــد.«
و  ویژگی‌هـــا  خصـــوص  در  عســـگری 
موفـــق  رئیـــس  و  مدیـــر  یـــک  مهارت‌هـــای 
عنـــوان  بیمارســـتان  یـــک  اداره  بـــرای 
کل  در  بیمارســـتان  هـــزار  »بالغ‌بـــر  می‌کنـــد: 
کـــه بالغ‌بـــر 700 مـــورد آن  کشـــور وجـــود دارد 

خدمت به بیماران خون و سرطان
گفت‌وگو با عبدالله عسگری، رئیس بیمارستان سیدالشهدا)ع(

اکرم کیانی
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را ســه‌مرتبه تکــرار کــرد: مــا زدیــم و گرفــت. مــا 
شــهدا بردیــم؛ وای بــه حــال شــما. پوســتتان را 

می‌کَننــد. آن‌طــرف 
به‌ســختی  و  می‌بنــدد  را  گلویــش  راه  بغــض 
هرچــه  حــالا  می‌گویــد:  و  می‌دهــد  ادامــه 
مــی‌روم ســر قبــرش می‌گویــم تــو جــای مــن 
گرفتــی. تــو مــن را آوردی عقــب و خــودت  را 
را  مــن  شــفاعت  آنجــا  بایــد  شــدی.  شــهید 
عقــب  بــودی  نیــاورده  را  مــن  گــر  ا بکنــی. 

بــودم. شــده  شــهید  هــم  مــن  همان‌جــا 

خاطره‌هایی که هیچ‌وقت
 فراموش نمی‌شوند

رمضانعلــی  شــهادت  از  بعــد  خانــواده 
بــروم.  جبهــه  بــه  مــن  نمی‌گذاشــتند  دیگــر 
ــم  ــد و برای ــه‌زور برگرداندن ــن را ب ــه م بعدازاینک
معافــی گرفتنــد، دوبــاره رفتــم جبهــه و تــا ســال 
بــودم.  آنجــا  شــد،  قبــول  قطعنامــه  کــه   ۶۷

بــود. خاطــره  همــه‌اش  آنجــا 
گردان‌هــا  از  یکــی  کربــای۵  عملیــات 
عقب‌نشــینی  بایــد  گفتنــد  شــد.  شــیمیایی 
هنــگام  دادیــم.  شــهید  خیلــی  کنیــد. 
دنبالمــان  عراقــی  تانک‌هــای  عقب‌نشــینی 
وجــود  تمــام  بــا  بچه‌هــا  از  بعضــی  بودنــد. 
هــم  را  فکــرش  کــه  افــرادی  ایســتادند. 
و  لوتی‌مســلک  بچه‌هــای  نمی‌کردیــم؛ 
آرپی‌جــی  صبــح  تــا  و  ایســتادند  بامــرام. 
کــه هنــوز اســت  کردنــد. هنــوز  زدنــد و دفــاع 
ســالگرد آن ماجــرا کــه می‌شــود، دهــم دی‌مــاه 
اعصابــم  خاطره‌هایــش  مــرور  ســال،  هــر 
می‌گیــرم.  ســردرد  و  می‌ریــزد  به‌هــم  را 
روزی  نــدارم. چنــد  را   طاقــت هیــچ صدایــی 

کلافه‌ام.
از  عراقــی  تیربــار  یــک  بــود.  ســه‌راهی  یــک 
آنجــا بچه‌هــای مــا را مــی‌زد؛ شــب قبــل هــم 
یکــی  بــود.  کــرده  زمین‌گیــر  را  گــردان  یــک 
اصــا  کــه  کری  شــا آقــای  نــام  بــه  از بچه‌هــا 
ادعایــی نداشــت و بــه ظاهــرش نمی‌خــورد، 
خیلــی شــجاعانه گفــت: ســرش را گــرم کنیــد؛ 
مــن می‌زَنَمــش. بچه‌هــا ۵۰ متــر آن‌طرف‌تــر 
تیــر زدنــد تــا حــواس تیربارچــی را پــرت کننــد. 
را  دشــمن  ســنگر  آرپی‌جــی  بــا  و  جلــو  رفــت 
ندیــد.  را  او  هیچ‌کــس  دیگــر  شــب،  آن  زد. 

شــد. مفقودالاثــر 

همه عاشقانه هوای هم را داشتند
آنجــا همــه عاشــقانه ســر ایــن کلاس نشســته 
را درمــی‌آوردی،  کفشــت  بودنــد. یک‌لحظــه 
نبــود. ده دقیقــه بعــد می‌دیــدی کفش‌هایــت 
را  لباســت  قــرار دارد.  کس‌خــورده مقابلــت  وا
می‌بردنــد؛  درمــی‌آوردی  حمــام  بــرای  گــر  ا
ــد.  ــت برمی‌گرداندن ــرده برای ــتند و اتوک می‌شس
همــه  ســنگر  ســاخت  و  غــذا  توزیــع  بــرای 
کمــک می‌کردنــد.  باهــم  پشت‌به‌پشــت هــم 
ســاعت‌ها  هــم  به‌جــای  منتــی  هیــچ  بــدون 
همــه  مــا  بچه‌هــای  می‌دادنــد.  نگهبانــی 
عراقی‌هــا  و  می‌آمدنــد  شــهادت  عشــق  بــه 
همیــن  می‌کردنــد؛  دفــاع  جانشــان  تــرس  از 

تفــاوت باعــث پیــروزی مــا بــود.

دو نفرمان مجروح شدیم
و یک نفر شهید

مجــروح  عــراق  کردســتان  در   ۶۷ ســال 
بــودم.  گروهــان  بی‌ســیم‌چی  مــن  شــدم. 
و  آذوقــه  قاطــر،  بــا  مســیر  شــرایط  به‌خاطــر 
قاطــر  خمپــاره  بــا  دشــمن  می‌آوردنــد.  غــذا 
از  کــه  مــا  فرمانــده  عموآقایــی،  آقــای  زد.  را 
ــا دو نفــر  بچه‌هــای خوراســگان بــود، گفــت: ب
دیگــر برویــد غــذا و یخ‌هــا را بیاوریــد. داشــتیم 
غذاهــا را می‌بردیــم کــه یــک خمپــاره ۶۰ خــورد 
نفــر  یــک  و  مجــروح  نفرمــان  دو  کنارمــان. 

شــد. شــهید 

موقعیت سختی بود؛ ولی برای رفتن 
به آنجا التماس می‌کردند

یــادم هســت اولین‌بــاری کــه بــه جبهــه رفتــم 
کــه بــه آن پَــد  مــا را بردنــد فــاو. جایــی بــود 
می‌گفتنــد. مثــل نــوک خــودکار، خیلــی باریــک 
بــود و در تیــررس دشــمن. هــر گــروه از بچه‌هــا 
بایــد ۲۴ ســاعت در آنجــا می‌ماندنــد. فقــط 
هیــچ  داشــت.  فضــا  نفــر  چهــار  بــه ‌انــدازه 
ســایه‌بان و وســیله‌ای هــم نمی‌توانســتند بــا 
خــود ببرنــد؛ مگــر یــک مقــداری آب کــه آن‌هــم 
آب‌جــوش  دمــا  آن  در  ســاعت  چنــد  از  بعــد 
ــی بچه‌هــا  ــود؛ ول می‌شــد. موقعیــت ســختی ب
بــرای رفتــن بــه آنجــا التمــاس می‌کردنــد و از 
هــم پیشــی می‌گرفتنــد. صحنه‌هــای عجیبــی 
بــود. تیــر خــورده بــود تــوی کتفــش؛ می‌گفتیــم 
ــرو عقــب. می‌گفــت: نــه، می‌توانــم کــه یــک  ب
قمقمــه آب یــا یــک خشــاب برایتــان پــر کنــم. 
ک می‌کــرد  چفیــه مــی‌آورد و عــرق بچه‌هــا را پــا

و آب روی سرشــان می‌ریخــت.

کــه  می‌شــود  ســالی  چنــد  و  اســت  جانبــاز 
ترکشــی بــه یــادگار از روزهــای گذشــت و ایثــار، 
کنــار کلیــه‌اش جــا خــوش کــرده اســت، ترکشــی 
بــه  فشــاری  و  ســریع  حرکتــی  بــا  هنــوز  کــه 
پهلویــش خــودی نشــان می‌دهــد و چنــد روز 

می‌کنــد. درگیــر  را  او 
او حبیــب‌الله ســلطانی اســت؛ رزمنــده روزهــای 

مقاومــت و بــرادر شــهید رمضانعلــی ســلطانی.

هر دویمان باهم جبهه بودیم
ــود  ــد ســال ۴۷ اســت. پــدرش عبــدالله ب  متول
ســه  خانــواده  »در  می‌گویــد:  او  بنــا.  کارگــر  و 
دختــر بودیــم و پنــج پســر. تــا ســوم راهنمایــی 
خوانــده بــودم کــه رفتــم جبهــه. بعــد از جنــگ 
درســم را ادامــه دادم و حــالا فوق‌دیپلــم رشــته 
مکانیــک دارم. مــادرم اجــازه نمــی‌داد بــروم. 
می‌گفــت: بــرادرت جبهــه اســت؛ تــو دیگــر نــرو. 
ولــی مــن قبــول نکــردم. از ســال ۶۲ بــه جبهــه 
رفتــم. گــردان یامهدی)عــج( بــودم. آن زمــان 
رمضانعلــی هــم جبهــه بــود. طــوری بــا هــم 
مرخصی‌هایمــان  کــه  می‌کردیــم  هماهنــگ 

باهــم باشــد و بتوانیــم هــم را ببینیــم.

من را آورد عقب که سنگرمان را زدند
بی‌ســیمچی  مــن  کربــای۵  عملیــات  در 
ــرادرم بــه فرمانــده‌ مــا گفــت  گروهــان بــودم. ب
گفــت:  و  خندیــد  بیــاورد.  عقــب  را  مــن  کــه 
»ایــن بچــه لــوس مــادرم اســت.« ایــن را کــه 
یــک  برگرداندنــد عقــب. هنــوز  را  مــن  گفــت 
بهنــام  کــه  بــودم  نیامــده  بیشــتر  ک‌ریــز  خا
جــای  رفتنــد  کفعمــی  مصطفــی  و  فرهمنــد 
بــه  ســنگر.  تــوی  آمــد  خمپــاره  یــک  و  مــا 

گفتــم: حــالا دلــت  کــردم و  نــگاه  رمضانعلــی 
ــو مــن  خنــک شــد کــه آن‌هــا شــهید شــدند و ت
را آوردی عقــب؟ دفعــه بعــد کــه باهــم آمدیــم 
شــد.  شــهید  برگشــتیم،  دوبــاره  و  مرخصــی 
او را  بــودم؛ ولــی   مــن همــان موقــع در خــط 

ندیدم.

سال ۶۵ در شلمچه شهید شد
متولــد  ســلطانی  رمضانعلــی  شــهید  بــرادرم 
ســال ۴۶ بــود و یــک ســالی از مــن بزرگ‌تــر. 
تــا کلاس پنجــم، ششــم خوانــد و رفــت دنبــال 
عــازم  نیــز  جنــگ  شــروع  بــا  بنایــی.  پــدرم 
جبهــه شــد. ســنش کــم بــود. دســت بُــرد تــوی 
شناســنامه‌اش تــا بتوانــد بــرود. از ســال ۶۱ کــه 
رفــت جبهــه تــا هجدهــم بهمــن ســال ۶۵ کــه 
در شــلمچه شــهید شــد، مرتــب جبهــه بــود و 

مشــغول. ادوات  قســمت  در 

ما شهدا بردیم؛ وای به حال شما
را دیــدم.  از جنــگ، یک‌شــب خوابــش  بعــد 
وســط بــازار مســجدجمعه بــه هــم رســیدیم. 
گفــت: مــا  گفتــم: رمضــان چــه خبــر؟  او  بــه 
بــه  وای  بردیــم؛  شــهدا  مــا  گرفــت.  و  زدیــم 
آن‌طــرف می‌کَننــد. را  حــال شــما. پوســتتان 
می‌زدیــم،  قــدم  باهــم  کــه  همین‌طــور 
بودنــد،  شــده  شــهید  کــه  را  رفقایــی 
یکــی  و  نداشــت  دســت  یکــی  می‌دیــدم؛ 
و  می‌کردیــم  احوال‌پرســی  آن‌هــا  بــا  پــا. 
ــا اینکــه رســیدیم بــه یــک معبــر.  می‌رفتیــم؛ ت
رمضانعلــی گفــت: ازاینجــا جلوتــر نیــا. اینجــا 
بیایــی.  نــداری  حــق  شــما  ماســت.  جــای 
کــرد و دوبــاره جملــه قبلــی‌اش  خداحافظــی 

از ترکشی در پهلو تا بغضی در گلو
رزمنده حبیب‌الله سلطانی از خاطره‌های جبهه و برادر شهیدش رمضانعلی می‌گوید

منیره فهامی
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نوبت بعد داخل دوغ می‌ریخت و مصرف می‌کرد‌. 
یک فرمانده بزرگ، موفق و شجاع بود و به حرفی 
مهندسی  بچه‌های  با  می‌کرد‌.  عمل  می‌زد  که 
هم  دور  اغلب  آن‌ها  بود.  صمیمی  خیلی  رزمی 
گر موتور  می‌نشستند و باهم صحبت می‌کردند. ا
یا ماشینی روشن بود و توقف داشت تذکر می‌داد.  
یک بار یکی از بچه‌ها حواسش نبود و با موتور 
روشن ایستاده بود و صحبت می‌کرد. جلو آمد و 
گفت:  »آب می‌سوزاند؟« سوئیچ را بست و گفت: 

»برادر اسراف!«

سفارش می‌کرد مراقب اسیر مجروح 
عراقی باشیم

و  ترمیم  برای  بود  رفته  همرزمانش  از  یکی  با 
تقویت خاکریز. منطقه باتلاقی بود. باید با بیل 
با  بود.  خراب  بیل  می‌شد.  انجام  کار  مکانیکی 
دو نفر دیگر مشغول تعمیر می‌شوند که دو نفر به 
سمتشان می‌آیند. تفنگ‌هایشان را مثل بیل روی 
توی  زنجیرشان  و  پلاک  و  بودند  گذاشته  شانه 
دستشان بود. می‌گویند: »السلام علیکم.« این‌ها 
خودی  بچه‌های  از  آن‌ها  می‌کنند  فکر  که  هم 
هستند و دارند شوخی می‌کنند، جواب می‌دهند 
السلام علیکم و رحمت‌الله. آن دو نفر به عراقی 

چیزی می‌پرسند.
می‌گوی؟«  چی‌چی  »آهای  می‌گوید:  برات  حاج 
ایرانی  این‌ها  که  تازه متوجه می‌شوند  عراقی‌ها 
نفر  و  می‌گذارد  فرار  به  پا  نفرشان  یک  هستند. 
برات  اسیر  می‌شود. حاج  که زخمی بوده  دیگر 
بیمارستان، مرتب سفارش  به  اسیر  بردن  موقع 
اذیت  مجروح،  اسیر  باشید  مراقب  که  می‌کند 
نشود. آهسته بروید‌. داخل دست‌اندازها نیفتید 

که پایش اذیت نشود.

در سخت‌ترین شرایط، سرحال و آماده 
بود

آقــای حســن‌زاده، همــرزم پــدرم مــی‌گفــت: »در 
سخت‌ترین شرایط خستگی و ترش‌رویی نشان 

نمی‌داد. همیشه سرحال و آماده بود. در جاده قمر 
بنی‌هاشم کار می‌کردیم. شب تا صبح در تحرک 
بود. صبح که می‌خواست پست را به گروه بعدی 
تحویل دهد؛ مثل کسی بود که انگار همین حالا 
آمده است سر پست، سرحال و با نشاط بود‌. یک 
روز گروه بعدی دیر آمدند. همه از خستگی از حال 
رفته بودند. تنها حاج برات هیچ ملالی نداشت و 
وقتی گروه بعد رسیدند، هیچ سؤالی درباره علت 

دیر رسیدنشان نپرسید.«

آب را به خط مقدم رساند
کبر باباشاهی، یک  بعد از عملیات محرم با آقای ا
بود.  برده  مقدم  خط  رزمندگان  برای  آب  تانکر 
خط مقدم بعد از پاسگاه شرهانی بود و بچه‌ها 
امکان دسترسی به آب نداشتند. منطقه زیر آتش 
خط  به  را  آب  و  نشد  منصرف  ولی  بود؛  دشمن 
مقدم رساند. سنگر به سنگر می‌رفت و ظرف‌ها را 
گر مقداری آب،موقع پرکردن ظرف‌ها  پر می‌کرد. ا
روی زمین می‌ریخت تذکر می‌داد. می‌گفت این 

آب به سختی اینجا رسیده و نباید اسراف شود. 

این طور شهیدشدن لیاقت می‌خواهد
آقای مسعود محمدی می‌گفت، جاده بدر را در 
گرفته بود.  را آب  که دورش  محلی می‌ساختیم 
دو  دادیم.  شهید  خیلی  و  بود  سختی  شرایط 
برادر راننده کمپرسی بودند. یکی از آن‌ها در حال 
استراحت بود که دیگری شهید شد. وقتی برادرش 
فهمید بی‌تابی می‌کرد. حاج برات با خونسردی او 
را آرام کرد. این در حالی بود که لحظاتی قبل بدن 
تکه‌تکه شده برادر را با چفیه از روی زمین جمع 
کرده بود. می‌گفت: »این طور شهیدشدن لیاقت 

می‌خواهد که انسان راحت بمیرد.«

باید پیکر بچه‌ها را کنار می‌گذاشتیم که زیر 
بولدوزرها نرود

اولین  می‌گفت،  پدرم  همرزم  گلی،  مهدی  آقای 
شب عملیات کربلای5 بود. باید دو نقطه خاکی 
وصل  هم  به  بود  شده  جدا  آب  کانال  با  که 
می‌کردیم تا مجروحان و شهدا را بتوانند از این 
بالاتر  کیلومتر  یک  از  باید  برگردانند.  خاکی  راه 
شهید  و  مغیث  شهید  و  من  می‌آوردیم.  خاک 
 بهرامیان با یک موتور برای شناسایی رفتیم جلو. 
و  ذکرگفتن  حال  در  دائم  برات  حاج 
عراق  دژ  به  را  خودمان  بود‌.  صلوات‌فرستادن 
 رساندیم. آتش خیلی سنگین بود.  مرتب اطرافمان

گلوله توپ و خمپاره می‌خورد.
 به هر سختی ساعت ۲ نیمه شب برگشتیم. باید 
تا قبل از روشن‌شدن هوا بریدگی را پر می‌کردیم. 
به هر سختی یک کانال عمودی‌شکل را پر کردیم 
و به سراغ بریدگی دوم رفتیم. آتش سنگین بود و 
بچه‌های بسیج مرتب شهید یا مجروح می‌شدند. 
مجبور بودیم برای رفت‌وآمد لودر و بلدوزر مرتب 
پیکر بچه‌ها را کنار بگذاریم تا زیر دستگاه نرود. 
زمین  به  برات  حاج  کنار  در  خمپاره‌ای  ناگهان 
افتاد و ایشان شهید شد.حاج براتعلی به عنوان 
زیادی  سال‌های  آمد.  جبهه  به  مایلر  راننده 
و  رسید  فرماندهی  به  رانندگی  از  بود.  جبهه  در 
سرانجام،  در تاریخ بیستم دی ماه سال ۶۴، در 
عملیات کربلای ۵ بر اثر اصابت ترکش در شلمچه 

به شهادت رسید.

شهید سردار براتعلی بهرامیان از آن دست مردانی 
بود که عظمتشان نه در مقام و عنوان، بلکه در 
صلابت  و  نیازمندان  از  دستگیری  ساده‌زیستی، 
مردی  می‌یافت.  معنا  دشوار  میدان‌های  در 
که دوستان  برخاسته از کوچه‌های ساده‌ رهنان 
را »سرپرست« می‌خواندند؛ چرا  او  و همرزمانش 
که همواره پیش‌قدم خدمت بود؛ چه در ساخت 
خانه برای محرومان و چه در ساخت خاکریز برای 
رزمندگان. او هم فرمانده‌ای منظم و پرتلاش بود 
و هم رفیقی مهربان که با شوخ‌طبعی، خستگی 
را از دوش همرزمانش برمی‌داشت. سخت‌گیر بر 
خود، ساده‌زیست در زندگی؛ اما بخشنده و پرمهر 
برای دیگران. چنین بود سیمای مردی که نامش 
در خاطره‌ها ماندگار شد. برای شناخت بیشتر این 
شهید بزرگوار، پای صحبت‌های پسرش، سعید 
و  زندگی  ابعاد  از   برایمان  تا  نشستیم  بهرامیان 

منش پدر روایت کند.

به او لقب سرپرست داده بودند
پدرم، سردار براتعلی بهرامیان، در اردیبهشت‌ماه 
سال ۱۳۲۴ در رهنان و در یک خانواده مذهبی 
نخوانده  بیشتر  ششم  کلاس  تا  آمد.  دنیا  به 
بود  سالش   ۱۹ آزاد.  شغل  دنبال  رفت  که  بود 
چترباز،  یگان  قسمت  در  و  رفت  سربازی  به  که 
قبل  گذاشت.  سر  پشت  را  سربازی‌اش  دوران 
این  اصلی  کار  داد.  تشکیل  گروهی  انقلاب  از 
گروه کمک‌ نقدی و غیرنقدی به خانواده فقرا و 
و  بود. دوستان‌  کم‌درآمد  افراد  برای  خانه‌سازی 
هم‌محله‌ای‌هایش به خاطر این فعالیت‌ها به او 
لقب سرپرست داده بودند. او همیشه در کمک به 
دیگران پیش‌قدم بود. روزی گدایی به در خانه 
کباب  آمد برایش نان و ماست برد؛ ولی او طلب 
کرد. از مغازه نزدیک خانه کباب خرید و با کفش و 
لباس به او داد. در زمان حکومت نظامی با چند 
نفر از دوستانش شب‌ها نگهبانی می‌داد و جزو 
نیروهای استقبال از امام خمينی)ره( بود و برای 

دیدار ایشان با خانواده به قم رفت‌. 

از مادر شهید خجالت می‌کشید
که شروع شد، از طریق جهادسازندگی به  جنگ 
که  می‌شود  شایع  عملیاتی،  از  بعد  رفت.  جبهه 
شهید شده است. بعد از ۲۰ روز بی‌خبری از جبهه 
خانواده،  و  برادر  دیدن  از  قبل  ولی  برمی‌گردد؛ 
برای  که  را  مفقودالجسدی  شهید  مادر  دیدن 
پرس‌وجو برای دیدنش آمده بود مقدم می‌داند و 
می‌گوید: » من از روی این مادر خجالت می‌کشم. 
که شهید می‌شود مسئولیت ما بیشتر  کسی  هر 

می‌شود.«

به نظم در کار تشکیلاتی اهمیت می‌داد
شهید یوسف فزوه، یکی از همرزمانش می‌گفت 
رزمی جهاد  گردان‌های مهندسی  که تشکیلات 
کار  تازه پایه‌ریزی شده بود و ما هنوز آشنایی با 
تشکیلاتی نداشتیم؛ به جز تعدادی که در ستاد 
پشتیبانی مهندسی رزمی جهاد و سپاه کار کرده 
بودند. حاج براتعلی هم از جمله این افراد بود. 
بعد از تشکیل گردان، قرار شد وارد عملیات شویم.
کرد و مراسم نظامی را   صبح بچه‌ها را به صف 
به جا آورد. در طول مراسم مرتب گوشزد می‌کرد 
بگیریم،  قرار  تشکیلات  در  می‌خواهیم  گر  ا که 

باید منظم و هماهنگ باشیم تا کار  خوب پیش 
استراحت  بود،  بنه )مقر(  برود‌. هر وقت داخل 
نداشت. لباس‌هایی را که اطراف سنگر مانده بود 

می‌شست و  آن‌ها را به انبار تحویل می‌داد.

بخورید؛ این قرص ضد وحشت است!
یکی از همرزمانش می‌گفت، حاج براتعلی بسیار 
با همین صفت وقتی بچه‌های  شوخ‌طبع بود. 
مهندسی رزمی خسته و تحت فشار روحی بودند، 
می‌داد.  روحیه  آن‌ها  به  و  می‌خنداند  را  آن‌ها 
می‌زدیم.  خاکریز  باید  بود.   ۸ والفجر  عملیات 
بچه‌های  و  بود  سنگین  خیلی  دشمن  آتش 
مهندسی رزمی در وضعیت روحی خوبی نبودند. 
حاج براتعلی یک مشت اسمارتیز آورد و به همه 
ضدوحشت  قرص  این  »بخورید؛  گفت:  و  داد 
است. صلوات هم بفرستید. ذکرگفتن که مشکل 
تازه  کار، همه خندیدند و روحیه  این  با  ندارد.« 
گرفتند‌. به خاطر همین اخلاق خوبش، بچه‌ها 
می‌خواست  دلشان  و  داشتند  دوستش  خیلی 
برات  حاج  خاکریز  زدن  زمان  و  عملیات  شب 
فرمانده‌شان باشد؛ چون او همیشه همراهشان 

بود و با شوخ‌طبعی که داشت به ‌ روحیه می‌داد. 

اعلامیه‌های امام)ره( را بین حجاج پخش 
می‌کرد

داشتند.  سختی  سفر  خیلی  مکه.  بود  رفته 
مکه  در  وقتی  که  می‌کرد  تعریف  همسفرش 
بودند، پدرم، می‌خندیده و می‌گفته:» فقط دلم 
حاج  من  به  کسی  و  ایران  برگردم  می‌خواهد 
بَرات نگوید. دَمار از روزگارش در می‌آورم!« پدرم، 
پارچ  یک  توی  می‌گذاشته  را  امام  اعلامیه‌های 
در  سعودی،  پلیس  چشم  از  دور  به  و  دردار  آب 

راهپیمایی بین حجاج پخش می‌کرده‌است.  

موتور را خاموش کرد و گفت: برادر اسراف!
ته‌مانده  بود.  حساس  خیلی  اسراف  روی 
خرده‌نان‌ها را از توی سفره جمع و آن‌ها را برای 

شوخ‌طبعی در دل آتش
شهید براتعلی بهرامیان به روایت پسر

منیره فهامی
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مالـــی. حمایـــت  و  بودجـــه  نبـــود  می‌کنـــد: 
احســـان عاملـــی، از اعضـــای هیئـــت و فعـــال 
فرهنگـــی محلـــه، در گفت‌وگـــو بـــا »هم‌محلـــه« 
ــد: »ایـــن مســـجد و هیئـــت  ــا نگرانـــی می‌گویـ بـ
کنـــون هیچ‌گونـــه کمـــک مالـــی از نهادهـــای  تا
فرهنگـــی دریافـــت نکـــرده اســـت. مـــا صرفـــا بـــر 
کمک‌هـــای حداقلـــی مـــردم محـــل و اعضـــای 
مـــردم  درحالی‌کـــه  می‌کنیـــم؛  تکیـــه  هیئـــت 
اقتصـــادی  ایـــن منطقـــه خـــود در وضعیـــت 

بســـیار ضعیفـــی قـــرار دارنـــد.«
کیـــد می‌کنـــد: »نبـــود اعتبـــار کافـــی  عاملـــی تأ
برنامه‌هـــای  اجـــرای  برابـــر  در  بزرگـــی  مانـــع 
نیـــروی  اســـت.  شـــده  تفریحـــی  و  فرهنگـــی 
از  داریـــم؛  اختیـــار  در  متخصـــص  انســـانی 
گرفتـــه  مربیـــان قرآنـــی و اســـتادان دانشـــگاه 
بـــرای  وقتـــی  امـــا  پرانـــرژی؛  جوانـــان   تـــا 
حتـــی  یـــا  کامپیوتـــر  سیســـتم  یـــک  خریـــد 
تجهیزاتـــی ســـاده بودجـــه نداریـــم، طبیعـــی 
ظرفیت‌هـــا  از  زیـــادی  بخـــش  کـــه  اســـت 

بمانـــد.« بلااســـتفاده 

مسجدی بدون امکانات اولیه برای 
نوجوانان

یکـــی از تلخ‌تریـــن بخش‌هـــای ایـــن محرومیـــت، 
کمبـــود امکانـــات ابتدایـــی بـــرای نوجوانـــان 

توضیـــح  خصـــوص  ایـــن  در  عاملـــی  اســـت. 
پینگ‌پنـــگ  میـــز  یـــک  »حتـــی  می‌دهـــد: 
یـــا یـــک رایانـــه در مســـجد وجـــود نـــدارد کـــه 
نوجوانـــان بتواننـــد اوقـــات فراغـــت خـــود را در 
کـــه  فضـــای مســـجد بگذراننـــد. در شـــرایطی 
نوجوانـــان بایـــد در محیطـــی ســـالم و ســـازنده 
پـــرورش یابنـــد، نبـــود چنیـــن امکانـــات حداقلـــی 
ظرفیت‌هـــای  از  بســـیاری  می‌شـــود  باعـــث 

تربیتـــی مســـجد نادیـــده گرفتـــه شـــود.«
محروم‌تریـــن  از  رهنـــان  طاحونـــه  منطقـــه 
نقـــاط شـــهر اســـت. بـــه گفتـــه عاملـــی، شـــرایط 
زندگـــی  نه‌تنهـــا  مـــردم  ضعیـــف  اقتصـــادی 
روزمـــره آنـــان را تحت‌فشـــار قـــرار داده؛ بلکـــه 
امـــکان حمایـــت از مســـجد و هیئـــت را نیـــز از 
بیـــن بـــرده اســـت: »در ایـــن محلـــه به‌نـــدرت 
گـــر کســـی  کســـی توانمنـــد مالـــی اســـت. معمـــولا ا
ــن  ــد، از ایـ ــی برسـ ــادی خوبـ ــرایط اقتصـ ــه شـ بـ
باعـــث  همیـــن  می‌کنـــد.  مهاجـــرت  منطقـــه 
ـــر  ـــان در فق ـــم همچن ـــت ه ـــجد و هیئ ـــده مس ش

و محرومیـــت باقـــی بماننـــد.«
طـــی  مهدی)عـــج(  حضـــرت  محبـــان  هیئـــت 
کـــه  داده  نشـــان  فعالیتـــش  ســـال‌های 
امکانـــات،  کمتریـــن  بـــا  حتـــی  می‌توانـــد 
نســـل نوجـــوان را بـــه مســـجد جـــذب کنـــد و 
فعالیت‌هـــای مؤثـــری در حوزه‌هـــای مذهبـــی، 
ـــه  ـــا ادام ـــد؛ ام ـــام ده ـــی انج ـــی و اجتماع فرهنگ
ایـــن رونـــد بـــدون حمایـــت جـــدی مســـئولان و 

نیســـت. امکان‌پذیـــر  فرهنگـــی  نهادهـــای 
کیـــد بـــر ایـــن  عاملـــی در پایـــان گفت‌وگـــو بـــا تأ
موضـــوع خاطرنشـــان می‌کنـــد: »تأمیـــن وســـایل 
دیجیتـــال ماننـــد کامپیوتـــر، تجهیـــز فضـــای 
ـــت  ـــاده و حمای ـــد س ـــی هرچن ـــا امکانات ـــی ب ورزش
مالـــی مســـتمر از ضروری‌تریـــن نیازهـــای ایـــن 
لازم  حمایـــت  گـــر  ا اســـت.  محـــروم  منطقـــه 
صـــورت گیـــرد، مطمئـــن باشـــید ایـــن نوجوانـــان 
ــذار در  ــزرگ و اثرگـ ــای بـ ــرای برنامه‌هـ ــوان اجـ تـ

ســـطح شـــهر را دارنـــد.«
هیئـــت محبـــان حضـــرت مهـــدی )عـــج( امـــروز 
نمـــاد خودجوشـــی و همـــت مـــردم طاحونـــه 
گـــر مســـئولان فرهنگـــی و نهادهـــای  اســـت؛ امـــا ا
ذی‌ربـــط بـــه یـــاری نشـــتابند، ایـــن ظرفیـــت 
عظیـــم در دل محرومیـــت خامـــوش خواهـــد 
شد.مســـجد موســـی بـــن جعفـــر )ع( و هیئـــت 
از  بیـــش  )عـــج(  مهـــدی  حضـــرت  محبـــان 
ــه و حمایـــت  ــد توجـ ــان دیگـــری نیازمنـ ــر زمـ هـ

ــتند. هسـ

مهدی)عـــج(  حضـــرت  محبـــان  هیئـــت 
طاحونـــه  جعفـــر)ع(  بـــن  موســـی  مســـجد 
امیـــد  پاتـــوق نوجوانـــان و محـــل  امـــروز  کـــه 
محرومیـــت  دلیـــل  بـــه  خانواده‌هاســـت، 
ـــار، حتـــی از ابتدایی‌تریـــن  ـــود اعتب منطقـــه و نب
بـــا  کـــه  هیئتـــی  اســـت؛  محـــروم  امکانـــات 
دســـت‌های خالـــی ایســـتاده؛ امـــا چشـــم‌انتظار 
نـــگاه حمایتـــی نهادهـــای فرهنگـــی و مســـئولان 

اســـت. شـــهری 
مهدی)عـــج(  حضـــرت  محبـــان  هیئـــت 
را  خـــود  فعالیـــت   ۱۳۸۲ ســـال  از  رهنـــان 
مســـجد  چـــراغ  روشـــن‌کردن  بـــا  و  کـــرد   آغـــاز 
ــن  ــه ایـ ــازه‌ای بـ ــر)ع(، روح تـ ــن جعفـ ــی بـ موسـ
فعالیـــت،  ایـــن  آغـــاز  بخشـــید.  خـــدا  خانـــه 
موجـــب رونـــق دوبـــاره مســـجد شـــد و امـــروز 
شـــاهد برگـــزاری ســـه وعـــده نمـــاز جماعـــت بـــا 
حضـــور پرشـــور نمازگـــزاران و به‌ویـــژه نوجوانـــان 

در ایـــن مســـجد هســـتیم.
دودهـــه  از  بیـــش  طـــول  در  هیئـــت  ایـــن 
مذهبـــی  مراســـم‌های  بـــر  عـــاوه  فعالیـــت، 
و معنـــوی نظیـــر دهـــه اول و ســـوم محـــرم، 
اعتـــکاف و جلســـات هفتگـــی چهارشـــنبه‌ها، 
توانســـته بـــا برگـــزاری کلاس‌هـــای آمـــوزش و 
تفســـیر قـــرآن کریـــم جایـــگاه ویـــژه‌ای در محلـــه 

محـــروم رهنـــان بـــه دســـت آورد.

هیئـــت محبـــان حضـــرت مهـــدی )عـــج( عـــاوه 
حوزه‌هـــای  در  مذهبـــی،  فعالیت‌هـــای  بـــر 
اجتماعـــی و جهـــادی نیـــز فعـــال بـــوده اســـت. 
بســـته‌های  توزیـــع  امـــدادی،  کمک‌هـــای  از 
ح‌هـــای جهـــادی گرفتـــه  معیشـــتی و اجـــرای طر
تـــا پشـــتیبانی از خانواده‌هـــای محـــروم، همـــه 
بـــا تکیـــه بـــر تـــوان محـــدود اعضـــا و مـــردم 

محـــل صـــورت می‌گیـــرد.

نوجوانان؛ سرمایه‌ای که نباید از دست 
برود

ــترده  ــور گسـ ــن هیئـــت، حضـ ــاز ایـ ــی ممتـ ویژگـ
فعالیت‌هـــا  از  بســـیاری  اســـت.  نوجوانـــان 
می‌شـــود؛  اجـــرا  آنـــان  توســـط  نه‌تنهـــا 
در  نیـــز  مشاوره‌هایشـــان  و  ایده‌هـــا  بلکـــه 
برنامه‌ریزی‌هـــا بـــه کار گرفتـــه می‌شـــود. ایـــن 
موضـــوع موجـــب شـــده مســـجد موســـی بـــن 
جعفـــر)ع( بـــه پاتوقـــی امـــن و ســـازنده بـــرای 

نســـل جـــوان محلـــه بـــدل شـــود.

محرومیت و نبود بودجه؛ بزرگ‌ترین 
مانع

هیئـــت  موفقیت‌هـــا،  ایـــن  همـــه  وجـــود  بـــا 
از  یکـــی  بـــا  مهدی)عـــج(  حضـــرت  محبـــان 
نـــرم  دســـت‌وپنجه  مشـــکلات  جدی‌تریـــن 

فعالیت در بطن محرومیت
فعالیت‌های هیئت محبان حضرت‌مهدی)عج( مسجد موسی‌بن‌جعفر )ع( به روایت احسان عاملی، از اعضای هیئت

زهره‌سادات طالقانی
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پر  ایران  آسمان  وقتی  حماسه،  و  شور  روزگار  در 
عطر  با  بسیاری  خانه‌های  بود،  دود  و  آتش  از 
خانه‌ها،  این  میان  در  شدند.  معطر  شهادت 
شش  با  اصفهان  طاحونه  محله  در  خانواده‌ای 
پسر و سه دختر، سهمی سنگین از دفاع مقدس 
بر دوش گرفت. خانواده صادقیان دو جوان دلیر 
و مؤمن خود، مرتضی و محمد، را تقدیم راه خدا و 
انقلاب اسلامی کرد. حسین صادقیان، برادر این 
دو شهید، امروز از خاطره‌ها و روایت‌های زندگی 

آنان می‌گوید.

با وجود کار سخت، دلش همیشه در 
جبهه بود

در خانواده‌ای  در شهریور ۱۳۴۴  برادرم مرتضی 
کودکی  مذهبی در رهنان متولد شد. او از همان 
ذوق و استعداد عجیبی داشت. تا سوم راهنمایی 
با نمرات عالی درس خواند؛ اما به دلیل مشکلات 
خانوادگی نتوانست ادامه تحصیل دهد و به کار 
در کارخانه ریسندگی و بافندگی پرداخت. با وجود 

کار سخت، دلش همیشه در جبهه بود.

مرتضی در مرداد ۶۱ به شهادت رسید
مشتاق  و  می‌کرد  فکر  جبهه  به  آن‌قدر  مرتضی 
رضایت  توانست  که  بود  مقدم  خط  در  شرکت 
پدر و مادر و مسئولان کارخانه را جلب کند. پس 
راهی  از طریق بسیج  آموزشی،  گذراندن دوره  از 
و  کرد  شرکت  رمضان  عملیات  در  شد.  جنوب 
همراه رزمندگان بیش از ده کیلومتر در خاک عراق 
پیشروی کردند و مزدوران بعثی را به عقب راندند. 
پس از عملیات به مرخصی آمد؛ اما هنوز چهار روز 
که دوباره به  از 10 روز مرخصی‌اش نگذشته بود 
جبهه برگشت. چند روز بیشتر از رفتن دوباره‌اش 
نگذشته بود که خبر شهادتش را آوردند. در تاریخ 
۲۴ مرداد ۱۳۶۱ وقتی ۱۷سال بیشتر نداشت، در 
شرق بصره آسمانی شد و پیکرش در گلزار شهدای 

شهر رهنان آرام گرفت.

مرتضی عاشق قرآن بود
مرتضی اهل مجالس مذهبی و عاشق قرآن بود و 
در جلسات قرائت قرآن مساجد حضوری پررنگ 
داشت. قبل از انقلاب هم در بسیاری از تظاهرات 

و راهپیمایی‌ها شرکت می‌کرد. 

گر لازم بود، همه برادرانم را به جبهه  ا
بفرستید

او در قسمتی از وصیت‌نامه‌اش نوشته بود: سلام 
بر شهیدان راه حق که با نثار خونشان مسئولیت 
باید  گذاشتند.  ما  تک‌تک  دوش  بر  سنگینی 
زینب‌گونه خون شهیدان را پاسداری کنیم. انقلاب 
گوش‌به‌فرمان  باید  و  است  حساسی  مرحله  در 
گر من شهید شدم،  نایب امام‌زمان)عج( باشیم. ا
گر لازم شد، همه  افتخار کنید و ناراحت نباشید. ا

برادرانم را هم به جبهه بفرستید.

محمد، بعد از شهادت مرتضی آرام و قرار 
نداشت

در  علی‌محمد،  به  معروف  محمد،  دیگرم  برادر 
دنیا  به  رهنان  طاحونه  محله  در   ۱۳۴۷ سال 
مقطع  تازه‌وارد  و  گذراند  را  دبستان  دوران  آمد. 
از  بعد  شد.  آغاز  جنگ  که  بود  شده  راهنمایی 
شهادت برادرمان مرتضی و به وصیت او، دیگر 
کم، مدام برای  آرام و قرار نداشت. با وجود سن 
اعزام به جبهه تلاش می‌کرد و سرانجام توانست 

خانواده و مسئولان را متقاعد کند.

با برادرانش می‌رفتند روی پشت‌بام و 
کبر می‌گفتند الله‌ا

شهربانو میرحسینی، مادر دو شهید، درباره محمد 
می‌گوید: قبل از انقلاب روی دیوارها شعارنویسی 
و  پشت‌بام  روی  می‌رفتند  برادرانش  با  می‌کرد. 
کبر می‌گفتند. روز بازگشت امام خمینی)ره(  الله‌ا
رفتیم خانه همسایه‌مان تا در تلویزیونش آمدن 
امام را ببینیم. خیلی خوشحال بود. مرتب از امام 
حرف می‌زد و سفارش می‌کرد که پیرو امام باشید 

و به حرفش گوش کنید.

از دیوار راست بالا می‌رفت
ولی  کرد؛  انتخاب  برایش  پدرش  را  محمد  اسم 
در خانه او را علی‌محمد صدا می‌کردیم. کوچک 
نبود،  آفتاب‌گیر  اتاقمان  اینکه  به‌خاطر  بود  که 
تنگی نفس گرفت. محمد، خیلی بچه پرشیطنت 
می‌رفت.  بالا  راست  دیوار  از  بود.  بازیگوشی  و 

همیشه با مرتضی روی پشت‌بام خانه بود. آن‌ها 
اختلاف سنی کمی داشتند و همیشه با هم ‌بازی 
مشغول  باغچه  توی  وقت‌ها  بیشتر  می‌کردند. 

خاک‌بازی بودند. 

برای فقرا، مجانی بنایی می‌کرد
با  داد.  یاد  محمد  به  را  نمازخواندن  پدرش 
مرتضی برای نماز جماعت به مسجد می‌رفتند. 
چیز  همه  سریع  و  بود  باهوشی  خیلی  بچه  او 
و  می‌پوشید  مشکی  محرم‌ها  می‌گرفت.  یاد  را 
برای آماده‌کردن مکان‌های عزاداری پیش‌قدم 
برایشان  مجانی  فقرا  به  کمک  برای  می‌شد. 
بنایی می‌کرد. خیلی شوخ‌طبع و اهل خنده بود. 
می‌شد،  عصبانی  و  ناراحت  چیزی  از  هم  وقتی 
هیچ عکس‌العملی نشان نمی‌داد. به نشانه قهر 
و اعتراض از خانه بیرون می‌رفت و بعد از چند 

ساعتی  برمی‌گشت.

با یک خرما روزه می‌گرفت
جلسات  به  زیادی  علاقه  مرتضی  مثل  محمد 
مذهبی، قرآن و هیئت‌ها داشت. خوش‌اخلاق بود 
و با کودکان مهربانی می‌کرد. او بسیار ساده‌زیست 
و قانع بود و با یک خرما روزه می‌گرفت. حواسش 
کناره‌های نان را  بود چیزی اسراف نشود؛ حتی 
دور نمی‌ریخت. از صبح تا شب توی بسیج محل 
آرد  می‌کرد.  جمع  وسیله  جبهه  برای  روزها  بود. 

می‌گرفت و برایم می‌آورد تا برای جبهه نان بپزم.

ترکش به سرش خورده بود؛ ولی دوباره 
رفت جبهه

وقتی حرف رفتن می‌زد، پدرش عصبانی می‌شد. 
تازه پسر دومش شهید شده و اعصابش ضعیف 
برود.  جبهه  به  محمد  نمی‌داد  اجازه  بود.  شده 
نشان  پدرش  به  را  مرتضی  وصیت‌نامه  محمد 
وصیت‌نامه  این  طبق  »من  می‌گفت:  و  می‌داد 
پدرش  می‌رفت.  کاراته  کلاس  می‌کنم.«  عمل 
پناهگاه ساخته بود تا موقع خطر داخل آن برویم. 
اینکه  به‌جای  می‌شد،  بلند  آژیر  صدای  وقتی 
به  پشت‌بام.  روی  می‌رفت  بیاید،  پناهگاه  به 
هواپیماها اشاره می‌کرد  و  می‌گفت:  »بمب‌هایتان 
به  من  نمی‌گذارند  این‌ها  بریزید.  ما  سر  روی  را 

کرد  پافشاری  و  اصرار  ماه  هشت  بروم.«  جبهه 
از او خبری نداشتیم.  تا بالاخره رفت. چهار ماه 
بود توی سرش؛  ترکش‌خورده  بود.  زخمی شده 
آمد، فهمیدیم  وقتی  بود.  نداده  ما خبر  به  ولی 
که  حالا  می‌گفت  پدرش  است.  شده  مجروح 
مجروح شده‌ای نرو؛ ولی این حرف‌ها در او اثری 

نداشت. محمد تصمیمش را گرفته بود. 

مردن با مریض‌شدن و در بستر، کیفی 
ندارد

همیشه از شهادت حرف می‌زد. نظرش این بود 
مردن با مریض‌شدن و در بستر، کیفی ندارد. باید 
شهید شد و سردست تا گلستان شهدا ببَرندَش. 
به‌خاطر ترکشی که به سرش خورده بود موهایش 
باشم،  لیاقت داشته  گر  »ا بود. می‌گفت:  ریخته 
و شهید می‌شوم.«  ادامه می‌دهم  را  راه مرتضی 
گر شهید نشدم بعد  می‌خندید و ادامه می‌داد: »ا

از جنگ می‌روم مو می‌کارم.«
بود.  شده  خراب  کمدش  قفل  رفت،  که  روزی   
کرد.  را درست  آن  و  نو خرید  کمدش قفل  برای 
ناهار را کشیدم؛ ولی نخورد. رفت به پسر همسایه 
منتظرش  چه  هر  بزند.  سر  بود  شده  زخمی  که 
ماندیم نیامد. یکی از همسایه‌ها  گفت که عقب 
یکی از ماشین‌هایی که برای جبهه بار می‌برده، 
را دیده است. با برادرش رفتیم اهواز تا شاید  او 
بتوانیم بَرش گردانیم. اول خودش را پنهان کرد و 

بعد هم که او را دیدیم قبول نکرد برگردد.

محمد در اسفند ۶۴ در سن ۱۷ سالگی 
شهید شد

خمینی‌شهر  سپاه  بسیج  طریق  از  ابتدا  محمد 
به  چهارده‌معصوم)ع(  گردان  در  و  شد  اعزام 
فرماندهی شهید اعتصامی، مسئول تخریب بود. 
بعد از زخمی‌شدن و مداوا از طریق بسیج مطهری 
اصفهان دوباره به جبهه رفت. او سرانجام در دوم 
اسفند ۱۳۶۴، در سن ۱۷سالگی به شهادت رسید. 

وارد واحد تخریب شد تا به شهادت 
نزدیک باشد

ولـــی‌الله ســـلطانی، از هم‌رزمـــان بـــرادرم محمـــد 
دربـــاره ایشـــان می‌گویـــد: »در شوشـــتر کنـــار هـــم در 
واحـــد تخریـــب لشـــکر نجـــف آمـــوزش می‌دیدیـــم. 
محمـــد همیشـــه از شـــهادت ســـخن می‌گفـــت و 
بـــه شـــهادت فکـــر می‌کـــرد. او می‌گفـــت کـــه بـــه 
همیـــن دلیـــل وارد واحـــد تخریـــب شـــده؛ چـــون در 
آنجـــا بـــه شـــهادت نزدیک‌تـــر اســـت. می‌گفـــت، 
کار مفیـــدی بـــرای رضـــای خـــدا  شـــاید بتوانـــم 
گـــر خـــدا شـــهادت را بـــه مـــن بدهـــد  انجـــام دهـــم. ا
بـــه آرزویـــم رســـیده‌ام. چنـــد روز قبـــل از عملیـــات 
بـــدر مـــا بـــه منطقـــه رفتـــه بودیـــم. او شـــب‌ها 
ـــادت  ـــه عب ـــش را ب ـــتر وقت ـــد و بیش ـــر می‌خوابی کمت
می‌گذرانـــد. فقـــط ۱۶ســـال داشـــت؛ امـــا خـــود را 
گناهـــکار می‌دانســـت و از خـــدا طلـــب بخشـــش 
می‌کـــرد. می‌گفـــت، آیـــا خداونـــد گناهـــان مـــن را 
می‌کنـــد؟در  نصیبـــم  را  شـــهادت  و  می‌بخشـــد 
عملیـــات بـــدر، مین‌هـــا را خنثـــی کـــرد و وظیفـــه‌اش 
را بـــه بهتریـــن شـــکل انجـــام داد. ســـپس دوبـــاره 
بـــه عملیـــات بازگشـــت تـــا اینکـــه زخمـــی و بـــه 
پشـــت‌جبهه منتقـــل شـــد و در بمبـــاران دارخویـــن 

بـــه آرزویـــش رســـید.«

وصیت مرتضی، بال پرواز محمد شد
حسین صادقیان از برادران شهیدش، مرتضی و محمد می‌گوید

منیره فهامی
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ــه  ــو چان ــک خارس ــا کم ــم و ب ــر می‌کردی ــدح خمی ق
می‌کــردم و نــان را بــه تنــور کــه بــا چــوب، هیمــه و 

پهــن گــرم شــده بــود، می‌زدیــم.«
فعــالان  از  و   1331 ســال  متولــد  خانــم  ســکینه 
انقلابــی بــوده اســت. همــان اولیــل انقــاب مــدرک 
کــه  خیاطــی‌اش را می‌گیــرد و در خیاط‌خانــه‌ای 
مســئولش مرحــوم طالقانــی بــوده اســت، خیاطــی 
می‌کنــد. آن زمــان مســئولیت حفاظت نماز جمعه 
را هــم بــر عهــده داشــته و ســال‌ها در نمــاز جمعــه 

کارش حفاظــت فیزیکــی بــوده اســت. 

خانم اکبری ادامه داد: »از آقای طاهری تقدیرنامه 
سر  و  رفتم  را  اصفهان  مساجد  همه  گرفتم.  هم 
هم  و  می‌دوختیم  لباس  هم  جبهه  برای  زدم. 

مربای به درست می‌کردیم و نان می‌پختیم.«
پیرزن که داغ زیادی دیده است، عکس عزیزانش 
را که توی یک قاب جا داده به ما نشان می‌دهد 
و آن‌ها را معرفی می‌کند. داغ همسر، دو پسر و دو 
بردار توان پاهایش را گرفته. او هر بار تکرار می‌کرد: 

»من را اینجور نبین. خیلی فعالیت می‌کردم.« 
می‌شود.  مجروح  جبهه  در  محمدرضا  پسرش،   
سردخانه  وارد  شهید  به‌عنوان  هم  یک‌بار 
انگشتش  تکان‌خوردن  با  ناگهان  اما  می‌شود؛ 
به بیمارستان منتقل می‌شود.  او که لباس سپاه 
حسین)ع(  امام  پادگان  توی  و  داشته  تن  بر  را 
مسئولیت آموزش نیروها را به عهده داشته، اوایل 
دهه 70 در اثر سانحه‌ای در دالان‌کوه به رحمت 

خدا می‌رود. 
کبــری، روزهــا در ایــوان قدیمــی  ســکینه خانــم ا
حــالا  کــه  عزیزانــش  عکس‌هــای  کنــار  و  خانــه 
شــده‌اند،  جمــع  هــم  دور  قــاب  یــک  داخــل 
گذشــته‌اش را مــرور می‌کــرد. وقــت  خاطره‌هــای 
خداحافظــی گفــت کــه خیلــی دوســتتان دارم و بــا 
لبخنــدی کــه شــیرینی‌اش هنــوز تــوی خاطرمــان 

هســت، مــا را بدرقــه کــرد. 

تــوی محله‌هــای قدیمــی ایــن شــهر هنــوز مــردان 
کــه تاریخچــه محلــه  و زنانــی زندگــی می‌کننــد 
هســتند و گفت‌وگــو بــا آن‌هــا می‌توانــد جزئیــات 
بیشــتری بــه مــا بدهــد. البتــه در کنــار ایــن رســیدن 
بــه گذشــته، بعضی‌هایشــان خــود تاریــخ ملموســی 
گذشــته‌ای جــذاب بــرای  از اتفاقــات هســتند و 
شــنیدنی دارنــد. ایــن بــار در گشــت‌وگذار محلــی 
بــه خانــه پیرزنــی فعال رســیدیم که بــرای خودش 
زنــان فعــال  از  او  تاریخچــه‌ای جــذاب داشــت. 
و انقلابــی محلــه طاحونــه بــوده اســت کــه حــالا 
چنــدان توانایــی حرکــت نــدارد؛ امــا هنــوز ســرزنده 
و خوش‌بیــان اســت. بــه پیشــنهاد پســر ســکینه 
کبــری، رفتیــم تــا یکــی از یــادگاران قدیمــی  خانــم ا
و  قدیمــی  بســیار  خانــه  وارد  ببینیــم.  را  محلــه 
بــزرگ شــدیم. ســکینه خانــم تــوی ایــوان خانــه 
ــود. به‌محــض  روی یک‌تخــت چوبــی نشســته ب
و  لب‌هایــش  روی  نشســت  لبخنــد  مــا  دیــدن 
چنــان بــا مــا گــرم گرفــت کــه انــگار سال‌هاســت مــا 
را می‌شناســد. شــعف و خوشــحالی تــوی چشــمان 

ــود.  گیرایــش مــوج مــی‌زد و کلامــش نافــذ ب

وقتی جوان بودم کاربافی می‌کردم
کــه زنــان  وقتــی از گذشــته طاحونــه و کارهایــی 
قدیمــی طاحونــه می‌کردنــد پرســیدم، بــا لهجــه 

غلیظ اصفهانی و محلی‌اش برایمان از کار هنری 
زنــان محلــه طاحونــه می‌کردنــد،  زمــان  کــه آن 
کــه  کاربافــی داشــتیم. چاچب‌هایــی  گفــت: مــا 
زن‌هــای محلــه سرشــان می‌کردنــد می‌بافتــم. این‌ 
کار را از خارســویم یــاد گرفتــم. ســه‌روز یکــی، یــک 
پارچــه می‌بافتــم. ســکینه خانــم بــا شــوق طــرز کار 
بــا دســتگاه‌های پارچه‌بافــی  را بــا پاهایــش نشــان 
داد و  گفت:»رفتــم نــخ گرفتــم و خــودم آن‌هــا را 
ــا پارچــه‌اش لحاف‌کرســی  رنــگ کــردم. بافتــم و ب
تــوی  می‌پختیــم.  هــم  نــان  کــردم.  درســت 

زنی باصلابت از دیار طاحونه
کبری، زنی انقلابی و  از فعالان محله  دیدار با حاجیه‌خانم سکینه ا

سیدحمید میرحسینی، پیش‌کسوت فوتبال: محله طاحونه یک سرمایه فوتبالی در اصفهان است

ساکن  و   ۱۳۳۶ متولد  میرحسینی،  سیدحمید 
رهنان است. او یکی از پیش‌کسوتان ورزشی در 
گفت‌وگو  در  میرحسینی  اســت.  طاحونه  محله 
از عمرم  زیــادی  گفت: سال‌های  با »هم‌محله« 
از بازیکن تا مربی  گذراندم؛  را در مستطیل سبز 
کــردم و تا دهه  و داور. فوتبال را از دهــه۵۰ آغــاز 
۷۰ ادامــه دادم. در این سال‌ها، توانستم مدرک 
مربیگری و داوری درجه 3 کشوری را کسب کنم 
دهقان  نیروی  تیم  مربیگری  ــال  ۲۰س افتخار  و 
تیم  مربیگری  داد:  ادامـــه  او  بــاشــم.  داشــتــه  را 
جوانان اصفهان در سال ۱۳۶۵ یکی از مهم‌ترین 
تجربیاتم بود که خاطره‌های شیرینی برایم رقم 
در  کـــرد:  تصریح  ورزشـــی  پیش‌کسوت  ــن  ای زد. 
بــودم در مسابقات قهرمانی  که بازیکن  دورانــی 
کشور در سال‌های ۵۳، ۵۴ و ۵۵ شرکت کردم و در 
سال ۱۳۵۳ توانستم به مقام سوم کشوری دست 
پیدا کنیم. آن روزها عکس تیم ما در مجله کیهان 
چاپ شد و این افتخار، برای همیشه در ذهنم 
شیرین‌ترین  گفت:  میرحسینی  اســت.  ماندگار 
است  به ۱۶سالگی‌ام  مربوط  فوتبالی‌ام،  خاطره 
راه دور به  از  گل  بــازی، دو  که توانستم در یک 
ملی  تیم  دروازه‌بــــان  مالکی،  کبر  ا ــای  آق دروازه 
بزنم. در تمام این سال‌ها حمید ندیمیان، استاد 
ورزش دانشگاه اصفهان با حمایت‌هایشان نقش 
اضافه  او  داشـــت.  من  موفقیت‌های  در  مهمی 
وارد دانشگاه اصفهان شدم  کرد: در سال ۱۳۵۵ 
و به مدت هشت سال یعنی تا سال ۱۳۶۳، عضو 
تیم دانشگاه بودم. با وجود وقفه‌ای که به‌دلیل 
سال  در  سرانجام  شــد،  ایجاد  فرهنگی  انقلاب 

ایــران  نایب‌قهرمانی  مقام  به  توانستیم   ۱۳۶۳
دست پیدا کنیم. این پیش‌کسوت ورزشی محله 
طاحونه خاطرنشان کرد: بر اساس تجربه‌ای که 
توصیه  جوانان  به  آوردم،  دســت  به  فوتبال  در 
بازیگری، بهترین فرصت  بدانند دوران  می‌کنم 
برای ساختن شخصیت یک پیش‌کسوت است. 
هر بازی و هر تمرین، فرصتی برای رشد و کسب 
می‌دهد.  شکل  را  آن‌هــا  آینده  که  اســت  تجربه 
میرحسینی اذعان کرد: از شهردار محترم منطقه11 

شهرداری اصفهان دو درخواست مهم دارم:
1. تأمین زمین ورزشی مناسب برای فوتبال رهنان 
در محدوده شهری تا جوانان بتوانند در فضایی 

استاندارد به فعالیت بپردازند.
مجاورت  از  رهنان  آمــوزشــی  مــدارس  نجات   .2
ــواری، تــأثــیــرات  ــج ــم ــرا ایـــن ه ــ گــورســتــان‌هــا؛ زی

نامطلوبی بر روحیه و سلامت روانی دانش‌آموزان 
مــوردتــوجــه  خــواســتــه  دو  ایـــن  ــدوارم  ــیـ امـ دارد. 
دست  در  دســت  همگی  تــا  گیرد  قــرار  مسئولان 
نیز  آبــاد بسازیم و مناطق ما  ایرانی  هم بتوانیم 
ورزش  و  زندگی  درس،  بــرای  مطلوب  کیفیت  از 
قابلیت‌ها  ــزود:  افــ او  باشند.  بــرخــوردار  هــمــواره 
در  رهــنــان  ورزشــکــار  جــوانــان  توانمندی‌های  و 
کمبود  با مشکل  که در این منطقه  حالی است 
تعدادی  که  جوانانی  هستیم؛  مواجه  ورزشــگــاه 
والیبال  و  هندبال  ملی  تیم‌های  عضو  آن‌هــا  از 
رشته  در  آسیایی  قهرمان  یک  حتی  و  هستند 
رقــابــت  نــفــر  ــا ۱۱۰  ب کــنــون  تــا ــه  ک تــکــوانــدو دارد 
داشــتــه اســـت. ایـــن جــوانــان نــیــاز بــه ورزشــگــاه 
برای ورزش جوانان در رهنان اما جایی   دارنــد؛ 
کــرد:  اظــهــار  فوتبال  پیش‌کسوت  نــداریــم.ایــن 

پــرانــرژی  و  ــوان  جـ جمعیت  بــا  طــاحــونــه  محله 
کانون‌های  از  یکی  به‌عنوان  سال‌هاست  خــود، 
ــی در اصــفــهــان  ــ ــرورش اســتــعــدادهــای ورزشـ ــ پـ
رشـــتـــه‌هـــای  مـــیـــان  در  مــــی‌شــــود.  شــنــاخــتــه 
ورزش مـــحـــبـــوب‌تـــریـــن  ــال  ــبـ ــوتـ فـ  مــخــتــلــف، 

این‌  با  اســت.  ایــن منطقه  و جــوانــان  نوجوانان 
جدی  کمبودهای  بــا  علاقه  و  شــور  ایــن  حـــال، 
آیــنــده  کــه  ــت  ــه‌روسـ روبـ و حمایتی  زیــرســاخــتــی 
فوتبالیست‌های محله را در هاله‌ای از ابهام قرار 
کــرد: هزینه  داده اســت. میرحسینی خاطرنشان 
بالای ثبت‌نام در باشگاه‌های فوتبال یکی دیگر 
از موانع جدی است. بسیاری از خانواده‌ها توان 
پرداخت شهریه‌های چندمیلیونی مدارس فوتبال 
خصوصی را ندارند؛ به همین دلیل، استعدادهای 
زیــادی در همان محله باقی می‌مانند و فرصت 
ورزشــی  کارشناسان  نمی‌کنند.  پیدا  دیــده‌شــدن 
فوتبال  مــدرســه  یــک  طاحونه  در  گــر  ا معتقدند 
ایجاد شود،  معتبر و یک زمین چمن استاندارد 
شد.  خواهد  برطرف  فعلی  مشکلات  از  بسیاری 
اقدام‌ها می‌تواند به سازمان‌دهی تیم‌های  این 
شناسایی  و  محلی  لیگ‌های  بــرگــزاری  محلی، 
کرد:  تصریح  او  کند.  کمک  برتر  استعدادهای 
فوتبال در محله طاحونه نه‌تنها یک تفریح، بلکه 
بخشی از هویت اجتماعی جوانان است؛ اما نبود 
امکانات ورزشی مناسب و حمایت نهادی، این 
استعدادها را تهدید می‌کند. شاید وقت آن رسیده 
باشد که مسئولان ورزشی و شهری، محله طاحونه 
بلکه  یــک منطقه حــاشــیــه‌ای،  بــه چشم  نــه  را 

به‌عنوان یک سرمایه فوتبالی ببینند.

استعدادهایی که زمین ندارند

 دلارام قندهاری 

زهره‌سادات کاظمی
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بهتـــر بـــه شـــهروندان، تعمیـــرات و اصـــاح فضایـــی 
لازم در ایـــن فرهنگ‌ســـرا انجـــام شـــده اســـت. او 
گفـــت: ســـامان‌دهی فضاهـــای ناایمـــن بـــا اجـــرای 
از  شـــهرداری‌ها  قانـــون   ۵۵ مـــاده  و   ۱۱۰ مـــاده 
دیگـــر اقدام‌هـــا در ایـــن محلـــه بـــرای ارتقـــای 
ــت.  ــوده اسـ ــهروندان بـ ــاه شـ ــظ رفـ ــت و حفـ امنیـ
کیـــد  ــا تأ ــر منطقـــه۱۱ شـــهرداری اصفهـــان بـ مدیـ
بـــر اهمیـــت همـــکاری و مشـــارکت شـــهروندان 
در اجـــرای پروژه‌هـــا تصریـــح کـــرد: ان‌شـــاءالله بـــا 
ــه  ــدی محلـ ــرایط کالبـ ــا، شـ ــن برنامه‌هـ ــه ایـ ادامـ

ــا یابـــد. طاحونـــه ارتقـ

تکمیل پروژه محله‌محوری در تمام 
محله‌های منطقه ۱۱ 

 غلامـــی در ادامـــه اظهـــار کـــرد: منطقـــه۱۱ تنهـــا
آن  محله‌هـــای  تمـــام  کـــه  اســـت  منطقـــه‌ای 
محله‌محـــوری  خدمـــات  از  کامـــل  به‌صـــورت 

شـــده‌اند.  بهره‌منـــد 
اصلی‌تریــن دیدگاه‌هــای  از  یکــی  او،  گفتــه  بــه 
دیــدگاه  ششــم  دوره  در  شــهری  مدیریــت 
بیشــتر  دیــدگاه  ایــن  اســت.  محله‌محــوری 
شــهری محله‌هــای  بافــت  دل  در  را   خدمــات 
مــی‌آورد و اجــرای پروژه‌هــا را ســمت مکان‌هایــی 
می‌بــرد کــه ارتباط مســتقیم بــا زندگی مــردم دارد. 
مدیــر منطقــه۱۱ شــهرداری اصفهــان افــزود: شــعار 
»اصفهــان مــن، شــهر زندگــی« تداعــی مباحــث 
پیشــین  دوره‌هــای  اســت.  محله‌محــوری 

مدیریــت شــهری بیشــتر بــه پروژه‌هــای شــاخص 
کلان می‌پرداختنــد  پروژه‌هــای  و  اطــراف شــهر 
در  امــا  می‌شــد؛  توجــه  محله‌هــا  بــه  کمتــر  و 
ایــن دوره مدیریــت شــهری، جــدا از پروژه‌هــای 
شــاخص و کلان، بحــث محله‌محــوری یکــی از 
مــوارد مهــم در بودجه‌هــای ســالانه شــهرداری 
اصفهــان و بــه تبــع آن منطقــه۱۱ بــوده اســت. 
غلامــی خاطرنشــان کــرد: در ســال جــاری محلــه 
بــرای  منتخــب  محلــه  عنــوان  بــه  ماشــاده 
شــده  تعییــن  محله‌محــور  پروژه‌هــای  اجــرای 
اســت؛ همچنیــن دو محلــه زاجــان و طاحونــه 
کنــار  کم‌وکاســتی‌هایی داشــت، در  قبــل  از  کــه 
می‌گیــرد  قــرار  رســیدگی  مــورد  ماشــاده  محلــه 
اقدام‌هــای  از   ۱۱ منطقــه  محله‌هــای  تمــام  و 
ایــن  دیدگاه‌هــای  جــزو  کــه  محله‌محــوری 
او  می‌شــوند.  بهره‌منــد  اســت،  بــوده  دوره 
ســر  بــر  چالش‌هایــی  و  مشــکلات  کــرد:  اظهــار 
کــه  امــا هنگامــی  راه محله‌محــوری قــرار دارد؛ 
خروجــی حاصــل می‌شــود، رضایت‌منــدی مــردم 
را بــه همــراه دارد؛ به‌عنــوان مثــال ســال ۱۴۰۳ در 
ســطح محله‌هــا ۱۱۳هــزار مترمربــع آســفالت‌ریزی 

داشــتیم. 
شــهری  مدیریــت  دوره  ایــن  در  گفــت:  غلامــی 
ســرانه ورزشــی را افزایــش دادیــم و در ایــن راســتا 
و  کردیــم  احــداث  مصنوعــی  چمــن  زمیــن  دو 
ســامان‌دهی ســه مــادی ظهرآبــادی، ســودان و 

پرتمــان در ســطح منطقــه انجــام شــد.

 11 منطقـــه  محله‌هـــای  از  یکـــی  طاحونـــه، 
شـــهرداری اصفهـــان اســـت . طاحونـــه بـــه معنـــی 
آســـیاب اســـت. در قدیـــم، در هـــر شـــهری نوعـــی 
از آســـیاب، مصطلـــح و معمـــول بـــود؛ چنانکـــه 
دیگـــر  در  بـــود.  آبـــی  طاحونـــه   اصفهـــان،  در 
شـــهرها، بـــه علـــت کمـــی آب، آســـیابی بـــه نـــام 
بـــا  محلـــه  ایـــن  می‌ســـاختند.  تنـــوره  آســـیاب 
حـــدود 100هکتـــار مســـاحت، 16.81 هکتـــار بافـــت 
فرســـوده دارد. فضـــای ســـبز تفرجگاهـــی ایـــن 
ــبز  ــای سـ ــع و فضـ ــزار و 641 مترمربـ ــه 73هـ محلـ
ــت. در  ــع اسـ ــزار و 464 مترمربـ ــی آن 12هـ خیابانـ
ایـــن محلـــه فضـــای ســـبز موجـــود در مادی‌هـــا 
21هـــزار مترمربـــع اســـت و بیـــش از 9هـــزار نفـــر 

دارد. جمعیـــت 
در ایـــن گـــزارش مهـــدی غلامـــی، مدیـــر منطقـــه11 
مؤثـــر  اقدام‌هـــای  از   اصفهـــان  شـــهرداری 
خبـــر  طاحونـــه  محلـــه  در  منطقـــه  شـــهرداری 

 . هـــد می‌د
مدیـــر منطقـــه۱۱ شـــهرداری اصفهـــان در ابتـــدای 
ــرد: منطقـــه۱۱ دارای هفـــت  ســـخنانش اعـــام کـ
آن  محلـــه  شـــش  در  کنـــون  تا و  اســـت  محلـــه 
پروژه‌هـــا و اقدام‌هایـــی در قالـــب محله‌محـــوری 
انجـــام شـــده. هرچنـــد شـــأن مـــردم منطقـــه۱۱ 
بســـیار بالاتـــر از ایـــن خدمـــات حداقلـــی اســـت؛ 
امـــا بـــه نســـبت ظرفیت‌هـــا و بودجـــه منطقـــه، 
افتـــاده  آن  محله‌هـــای  در  خوبـــی  اتفاقـــات 

اســـت. 
شـــهرداری  منطقـــه11  گفـــت:  غلامـــی  مهـــدی 
ــود ــدف بهبـ ــا هـ ــر بـ ــال‌های اخیـ ــان در سـ  اصفهـ
زندگـــی  کیفیـــت  ارتقـــای  و  زیرســـاخت‌ها 
در  را  مؤثـــری  اقدام‌هـــای  شـــهروندان، 
بـــا  طاحونـــه  جملـــه  از  مختلـــف  محله‌هـــای 
ــام داده  ــوری انجـ ــای محله‌محـ ــوان پروژه‌هـ عنـ
ــز ایـــن مســـیر ادامـــه  اســـت و در ســـال جـــاری نیـ

داشـــت. خواهـــد 
ــی و  ــرای همدلـ ــهروندان بـ ــکر از شـ ــن تشـ او ضمـ
همـــکاری موجـــود، بـــه برخـــی از ایـــن اقدام‌هـــا و 
پروژه‌هـــا اشـــاره کـــرد و افـــزود: بـــه عنـــوان نمونـــه 
قـــدس  خیابـــان  تقاطـــع  اجـــرای  از  می‌تـــوان 
کـــه آزادســـازی  بـــه خیابـــان بهشـــت نـــام بـــرد 
آن بـــا هـــدف تســـهیل تـــردد و دسترســـی بهتـــر 
پـــل  و  شـــهر  مختلـــف  نقـــاط  بـــه  شـــهروندان 
ـــهرداری  ـــه ۹ ش ـــه ۱۱ و منطق ـــن منطق ـــی بی ارتباط
ظهـــور  منصـــه  بـــه  و  شـــد  طراحـــی  اصفهـــان 

نشســـت.
مدیـــر منطقـــه۱۱ شـــهرداری اصفهـــان همچنیـــن 
بـــا اشـــاره بـــه بازســـازی پیاده‌روهـــای خیابـــان 

پیاده‌روســـازی  اول  فـــاز  و  مطهـــری  شـــهید 
خیابـــان قـــدس گفـــت: افزایـــش ایمنـــی و رفـــاه 
ایـــن  هـــدف  اصلی‌تریـــن  شـــهروندان  حـــال 
پروژه‌هـــا بـــوده کـــه بـــه بهبـــود ســـطح آســـایش 
شـــهروندان در ترددهـــای روزمـــره کمـــک شـــایانی 
برنامه‌ریزی‌هـــای  بـــا  البتـــه  اســـت.  کـــرده 
مصـــوب  اعتبـــارات  قالـــب  در  و  انجام‌شـــده 
خیابـــان  پیاده‌رو‌ســـازی   ،۱۴۰۴ ســـال  عمرانـــی 
بهـــاران و فـــاز دوم خیابـــان قـــدس نیـــز در ســـال 
ــح  ــی تصریـ ــد. غلامـ ــد شـ ــی خواهـ ــاری عملیاتـ جـ
ـــه  ـــه طاحون ـــی محل ـــت ترافیک ـــود وضعی ـــرد: بهب ک
در اولویت‌هـــای شـــهرداری قـــرار دارد و آســـفالت 
معابـــر اصلـــی و فرعـــی شـــامل زیرســـازی، روکـــش 
و ترمیـــم آســـفالت در منطقـــه نیـــز بدیـــن منظـــور 
کـــرد:  گرفتـــه اســـت. او خاطـــر نشـــان  صـــورت 
اصـــاح هندســـی میـــدان واقـــع در خیابـــان قـــدس 
و تبدیـــل آن بـــه ســـه راه نیـــز از دیگـــر اقدام‌هـــا 
کـــه بـــه بهبـــود ایمنـــی و  در ایـــن راســـتا بـــوده 
دسترســـی وســـایل نقلیـــه کمـــک کـــرده اســـت. 
مدیـــر منطقـــه۱۱ شـــهرداری اصفهـــان در ادامـــه بـــا 
اشـــاره بـــه طراحـــی یـــک پاتـــوق محلـــی در بوســـتان 
پردیـــس بیـــان کـــرد: ایـــن اقـــدام فرصتـــی مناســـب 
بـــرای اجتمـــاع و هم‌افزایـــی مـــردم محلـــه فراهـــم 
کـــرده  کمـــک  و بـــه تقویـــت روابـــط اجتماعـــی 
اســـت. غلامـــی همچنیـــن از بازســـازی و تعمیـــرات 
کـــرد:  فرهنگ‌ســـرای دانـــش خبـــر داد و بیـــان 
بـــه منظـــور ارائـــه خدمـــات فرهنگـــی و اجتماعـــی 

ارتقای شرایط کالبدی محله طاحونه 
 مهدی غلامی، مدیر منطقه 11 شهرداری، از اقدام‌های انجام‌شده در محله طاحونه و منطقه 11 می‌گوید
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آزادســازی مغازه‌های روبــه‌روی  کهندژ، 
مسجد امام حسین)ع( و پیاده‌روهای 
آن، آزاد سازی پیاده‌روهای خیابان امام 
خیابان  و  قدس  خیابان  و  حسین)ع( 
طرف  پیاده‌روهای  آزادســازی  بهشت، 
مسجد امام حسین )ع( چه اقدامی در 

دستور کار دارید؟ 
از  شـــد،  ح  مطـــر کـــه  مـــواردی  درخصـــوص 
مالـــکان دعـــوت بـــه عمـــل آمـــده اســـت. در 
ـــام  ـــیر انج ـــزان در مس ـــی می ـــه ارزیاب ـــد جلس چن
ــال  ــکان در حـ ــا مالـ ــر بـ ــال حاضـ ــده و در حـ شـ
جمع‌بنـــدی نهایـــی بـــرای انجـــام اقدام‌هـــای 

هســـتیم. لازم 

ــرای اجـــرای اقــدام‌هــای عمرانی و  ب
آزادسازی زمین‌های بهرامیان چه کاری 

صورت گرفته است؟ 
ک  توافقـــات لازم درخصـــوص تعـــدادی از امـــا
ک بـــه دلیـــل  صـــورت پذیرفتـــه و برخـــی از امـــا
مشـــخص‌نبودن وضعیـــت مالکیـــت )عـــدم 
ارائـــه ســـند رســـمی مالکیـــت توســـط شـــخص 
مدعـــی( در مرحلـــه بررســـی مـــدارک قـــرار دارد 
قانونـــی،  مالکیـــت  اثبـــات  محـــض  بـــه  کـــه 

اقدام‌هـــای اجرایـــی انجـــام خواهـــد شـــد.

کــــنــــان، آســـفـــالـــت  ــه گـــفـــتـــه ســــا ــ بـ
کوچه‌های محله شریعتی تکمیل نشده 
ــت. در ایـــن خــصــوص پــاســخ شما  اسـ

چیست؟  
محلـــه شـــریعتی یکـــی از محله‌هایـــی اســـت 
ــال‌های  ــدف در سـ ــه هـ ــورت محلـ ــه صـ ــه بـ کـ
قبـــل انتخـــاب و آســـفالت در آن بـــه صـــورت 
ـــاز  ویـــژه انجـــام شـــده اســـت؛ امـــا در صـــورت نی
ـــه  ـــه آســـفالت در بخـــش خاصـــی از ایـــن محل ب
مـــکان دقیـــق توســـط شـــهروند بـــه منطقـــه 
بازدیـــد  و  بررســـی  از  پـــس  تـــا  شـــود  اعـــام 

گیـــرد. کار قـــرار  کارشناســـی در دســـتور 

عمرانی  اقـــدام‌هـــای  و  آزادســــــازی 
اطــراف خیابان امــام رضــا)ع( و خیابان 
ــود. در ایــن  ــ بــهــشــت بــایــد انـــجـــام شـ

خصوص چه پاسخ دارید؟ 
و  رضـــا)ع(  امـــام  خیابان‌هـــای  آزادســـازی 
شـــده  انجـــام  قبـــل  ســـال‌های  در  بهشـــت 
بـــه  نیـــاز  و  اســـت  بهره‌بـــرداری  حـــال  در  و 
چنانچـــه  امـــا  نـــدارد؛  جدیـــدی  آزادســـازی 
کاربـــری  تغییـــر  محتـــرم  شـــهروند  منظـــور 
زمین‌هاســـت، شـــمال خیابـــان امـــام رضـــا)ع( 
حریـــم  در  بهشـــت  خیابـــان  از  بخشـــی  و 
منطقـــه قـــرار دارد و امـــکان آزادســـازی اراضـــی 
تغییـــر  از  پیـــش  اقدام‌هـــای عمرانـــی  بـــرای 
از  موضـــوع   البتـــه  نـــدارد.  وجـــود  کاربـــری 
بـــا  و...  مســـتمر  جلســـات  برگـــزاری  طریـــق 
جهـــاد  ماننـــد  برون‌ســـازمانی  دســـتگاه‌های 

اســـت.  پیگیـــری  حـــال  در  کشـــاورزی 

احداث یک پل عابر پیاده روبه‌روی 
دبیرستان عدالت در خیابان کهندژ لازم 
و ضروری است. در این باره اقدامی در 

دستور کار دارید؟
خیابان  در  پیاده  عابر  پل  دو  اینکه  توجه  با 
دارد  وجود  )کهندژ(  اصفهانی  اشرفی  شهید 
کنون در حال بهره‌برداری و استفاده  ا که هم 
محل  نزدیکی  همچنین  و  است  مردمی 
اشرفی  شهید  خیابان  تقاطع  به  مورداشاره 
وجود  نیز  و  رضا)ع(  امام  خیابان  با  اصفهانی 
مذکور،  تقاطع  در  پیاده  عابران  عبور  گذرگاه 
امکان ایجاد پل هوایی دیگری میسر نیست.

طاحونـــه رنـــان، از مـــادی خلیـــل شـــش ســـهم 
حقابـــه داشـــت. مـــادی ســـهم پـــس از گـــذر از 
ـــه  ـــه طاحون ـــان ب گان و رن ـــاده، زا ـــان، ماش کوج
ختـــم  همان‌جـــا  بـــه  و  می‌رســـید  رنـــان 
می‌شـــد. طاحونـــه بـــه معنـــی آســـیاب اســـت و 
ــه،  ــی از طاحونـ ــهری نوعـ ــر شـ ــم در هـ در قدیـ
در  چنانکـــه  بـــود؛  معمـــول  و  مصطلـــح 
اصفهـــان، طاحونـــه آبـــی بـــود کـــه آن را آســـیاب 
علـــت  بـــه  شـــهرها  دیگـــر  در  می‌نامیدنـــد. 
تنـــوره  نـــام آســـیاب  بـــه  کمـــی آب، آســـیابی 
محله‌هـــای  از  یکـــی  می‌ســـاختند.طاحونه، 
منطقـــه11 شـــهرداری اصفهـــان اســـت. ایـــن 
محلـــه بـــا حـــدود 100 هکتـــار مســـاحت، 16.81 

هکتـــار بافـــت فرســـوده دارد.
فضـــای ســـبز تفرجگاهـــی ایـــن محلـــه 73هـــزار 
و 641 مترمربـــع و فضـــای ســـبز خیابانـــی آن 

ــع اســـت. ــزار و 464 مترمربـ 12هـ
در  موجـــود  ســـبز  فضـــای  محلـــه  ایـــن  در 
بیـــش  و  اســـت  مترمربـــع  21هـــزار  مادی‌هـــا 
ــه  ــن محلـ ــت دارد. در ایـ ــر جمعیـ ــزار نفـ از 9هـ
بـــه  کنان  کـــه ســـا معضل‌هایـــی وجـــود دارد 
آن‌هـــا اشـــاره کرده‌انـــد. مهـــدی غلامـــی، مدیـــر 
منطقـــه11 شـــهرداری اصفهـــان بـــه مشـــکلاتی کـــه 

از ســـوی شـــهروندان روایـــت شـــده اســـت، پاســـخ 
می‌دهـــد.

خیابان  از  کهندژ  خیابان  چــهــارراه 
قدس به خیابان بهشت  تکمیل نشده 
است. در این راستا چه اقدامی در دستور 

کار دارید؟
بـــا عنایـــت بـــه پایـــان اجـــرای پـــروژه و کارکـــرد 
کنونـــی  کنونـــی تقاطـــع و از ســـویی، شـــرایط 
کارهـــای  اولویـــت  در  اقـــدام  ایـــن  منطقـــه، 
تأییـــد  صـــورت  در  و  نـــدارد  قـــرار  عمرانـــی 
و  اصفهـــان  شـــهرداری  ترافیـــک  کارگـــروه 
قرارگرفتـــن در بودجـــه ســـال 1405 منطقـــه، در 

ســـال آینـــده پیگیـــری خواهـــد شـــد.  

آزادســـازی دو طرف میدان  آیا بــرای 
قدس برنامه‌ای در نظر دارید؟

اجـــرای ایـــن اقـــدام در برنامـــه و بودجـــه 1404 
نبـــوده اســـت و در صـــورت تأمیـــن اعتبـــار جـــزو 

پروژه‌هـــای ســـال آینـــده قـــرار می‌گیـــرد.

برای آزادسازی‌های بن‌بست شهید 
ــدس به  عــلــی عــبــدالــهــی از خــیــابــان قـ

آزادسازی‌هایی برای گشایش در طاحونه 
کنان محله طاحونه پاسخ‌های مهدی غلامی، مدیر منطقه 11 شهرداری اصفهان، به مطالبه‌های سا

 زهره قندهاری



ضمیمه روزنامه اصفهان‌زیبا
شماره 44، سه‌شنبه 06/18

16 منطقه   11

برای دیدن تصاویر بیشتر 
بارکد را  اسکن کنید

 زهره قندهاری زهره قندهاری

طاحونـــه یکـــی از محله‌هـــای منطقـــه11 شـــهرداری اصفهـــان اســـت. طاحونـــه بـــه معنـــی آســـیاب اســـت. در قدیـــم در هـــر شـــهری نوعـــی از آســـیاب، 
مصطلـــح و معمـــول بـــود؛ چنانکـــه در اصفهـــان، طاحونـــه آبـــی بـــود. در دیگـــر شـــهرها، بـــه علـــت کمـــی آب، آســـیابی به نام آســـیاب تنوره می‌ســـاختند. 
این محله با حدود 100 هکتار مساحت، 16.81 هکتار بافت فرسوده دارد. فضای سبز تفرجگاهی این محله 73هزار و 641 مترمربع و فضای سبز 
خیابانی آن 12هزار و 464 مترمربع است. در این محله فضای سبز موجود در مادی‌ها 21هزار مترمربع است و بیش از 9 هزار نفر جمعیت دارد.

تب ‌وتاب طا حونه
معضل‌ها و اقدام‌های اجرایی محله طاحونه در منطقه 11 شهرداری اصفهان

آزادسازی و اجرای 
تقاطع خيابان قدس 

به خيابان بهشت 

 پیاده‌روسازی 
خیابان مطهری

بازسازی و تعمیرات اساسی 
فرهنگ‌سرای دانش

پروژه‌های در دست 
اقدام محله طاحونه

اجرای فاز اول پیاده‌روسازی 
خیابان قدس 

اصلاح هندسی
 میدان قدس 

آسفالت معابر
 اصلی و فرعی 

سامان‌دهی فضاهای 
ناامن و بی‌دفاع 

پياده‌روسازی فاز 
دوم خيابان قدس 

نماسازی دیواره‌ها و 
احداث پاتوق محلی 

بوستان پردیس 

اقدام‌های اجرایی محله طاحونه

معضل‌های محله طاحونه

 عدم تکمیل چهارراه خیابان کهندژ 
از خیابان قدس به خیابان بهشت  

 عدم تکمیل آسفالت کوچه‌های محله شریعتی

 بلا استفاده‌ماندن زمین واقع در سه‌راه امام رضا)ع( عدم تکمیل آزادسازی دو طرف میدان قدس

1 عدم آزادسازی‌بن‌بست شهید علی عبدالهی

2

3

4

5

6

7

 عدم سامان‌دهی آرامستان بهشت

 ضرورت احداث پل عابر پیاده روبه‌روی دبیرستان عدالت

صاحب امتیاز شرکݡت فرهنگݡیݡ، هنری و مطبوعاتــیݡ پیام اصفهان‌زیبا 
مدیرمسئول دکتر علی قاسم‌زاده

مدیرعامل احسان تیموری‌‌سیچانی
سردبیر محمد‌حسین اعتزازیان

دبیر ویژه‌نامه محسن حیدری‌فرد
عکس کوثر رحیمی

مدیرفنی و گرافیک علیرضا مظاهری     
طراح و صفحه‌آرا علی نصرآزادانی

دبیر تحریریه ویژه نامه زهره‌سادات کاظمی
  تحریریه زهره قندهاری، منیره فهامی، مهناز احمدی، دلارام قندهاری

کرم کیانی مریم نقیان، زینب دبیری، زهره‌سادات طالقانی و ا
ویراستار سارا حفیظی و عذرا دیانی


